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پیشنهاد فرشاد پیوس به 
امیر قلعه‌نویی برای استفاده 

از زوج مهدی طارمی و 
علی علیپور در ترکیب 

هجومی تیم ملی
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نسـخه
تها جمی 

برای تیم ملی

   گزارش

در دیدار اخیر اعضای اتاق بازرگانی ایران با رئیس‌جمهور، فهرست 
بلندبالایی از دغدغه‌ها روی میز قرار گرفت. از مشکلات بنادر و 
گمرک گرفته تا بحران انرژی، مالیات و بوروکراسی نفسگیر. اما در 
میان تمام گلایه‌ها و وعده‌ها، یک موضوع خاص بیش از بقیه در 
گوش‌ها ماند: درخواست برای تمدید مهلت »تسویه ریالی تعهدات 
ارزی صادرکنندگان«. همان پیشنهادی که به زبانی ساده یعنی 
»کسانی که ارز صادراتی را به کشور برنگردانده‌اند، بتوانند به جای 
پایان شــهریور، تا پایان آذرماه 1404 با پرداخت معادل ریالی، 
پرونده‌شان را ببندند.« پیشــنهادی که قبلا هم از سوی برخی 
اعضای هیئت‌رئیســه اتاق به‌ویژه عبدالله مهاجر دارابی به بانک 

مرکزی اعلام شده بود. 

    از گلایه تا لابی
این پیشنهاد در ظاهر به نیت تسهیل تجارت مطرح شده است. 
صادرکنندگان پرونده دار می‌گویند بخشنامه‌های متعدد، نوسان 
نرخ ارز و تحریم‌ها باعث شده که بخشی از ارز حاصل از صادرات، 
به چرخه رسمی بازنگردد. بنابراین راه منطقی آن است که به جای 
 انباشــت پرونده‌های قضایی، امکان مصالحه ریالی فراهم شود.

اما منتقدان در همان اتاق جلســه زمزمه کردنــد که این طرح 
بیشتر به نفع »متخلفان بزرگ« است تا صادرکنندگان واقعی. به 
تعبیری، این پیشنهاد یعنی »بخشیدن تخلف در ازای پرداخت 
ناچیز«. تخلفاتی که مطابق گزارش مجله تجارت فردا، 17 میلیارد 
دلار است. این دقیقا همان نقطه‌ای است که نگاه‌ها را متوجه پشت 

صحنه لابی اتاق کرده است.

    وقتی تخلف جایزه می‌گیرد
سال‌هاست بخش خصوصی از سنگینی قوانین و فشار مقرراتی 
و مالیاتی شــکایت دارد. اما نکته اینجاست که بسیاری از همان 
شرکت‌هایی که حالا دنبال تسویه ریالی هستند، از انرژی ارزان، 
مواد اولیه یارانه‌ای و مجوزهای خاص دسترســی به نهاده‌های 
صادراتی بهره‌مند شــده‌اند. آنهــا ارز حاصل از فــروش را یا در 
حساب‌های خارجی نگه داشته‌اند یا از مسیرهای غیررسمی وارد 
بازار کرده‌اند. حالا اگر همین گروه بتوانند با پرداخت ریالی و بدون 
بازگرداندن ارز، از بار تعهد خلاص شوند، نتیجه‌اش روشن است: 

پاداش به قانون‌گریزی و بی‌عدالتی برای فعالان شفاف.
موافقــت کارگروه تعهــد ارزی دولت با این پیشــنهاد، به بقیه 
صادرکنندگان نشــان داد که تخلف به‌صرفه‌تر از قانون‌مداری 
است. چون قانون‌مدارها ارز را در چرخه زمانی کوتاه مدت و به نرخ 
نیمایی برمی‌گردانند و بابت این کار زیان می‌دهند، ولی متخلف‌ها 
با چند میلیارد ریال تسویه، برنده می‌شوند. آن هم در حالتی که 

شرکت‌های عادی با کمترین مشکلی در زمینه ارزی، با مسدودی 
کارت بازرگانی و حساب‌های ریالی و ممنوع‌الخروجی مدیران خود 
مواجه می‌شوند اما شرکت‌های بزرگ، مانند کلیدسازانی که یک 
شاه کلید با ده‌ها کلید در اختیار دارند، با شرکت‌ها و کارت‌های 

بازرگانی موازی، به قانون بی‌اعتنایی می‌کنند. 

    اتاق بازرگانی: نماینده همه یا چند نفر؟
یکی از پرسش‌های جدی پس از این دیدار، درباره نقش واقعی 
اتاق بازرگانی است. اتاق طبق اساســنامه، نماینده همه بخش 
خصوصی اســت؛ از صنایع کوچک و متوسط تا صادرکنندگان 
بزرگ. اما وقتی در نشست با رئیس‌جمهور، یکی از مطالبه‌های 
مهم، بخشــودگی ارزی برای گروهی محدود است، این شائبه 
 پیش می‌آید که اتاق دارد صدای چه کسانی را منتقل می‌کند؟

کارآفرینان کوچک می‌گویند سال‌هاست با سخت‌ترین مقررات، 
بدون دسترسی به رانت و مجوز خاص، صادرات می‌کنند و حالا 
می‌بینند که تصمیمات در بالاترین ســطح به نفع همان‌هایی 
می‌چرخد که دسترسی بیشتری به سیاستمداران دارند. یکی از 
تولیدکنندگان قطعات صنعتی می‌گوید: »ما هر دلار صادراتی را 
با خون دل و هزینه‌های جانبی بالا، به کشور بازگرداندیم. حالا 
اگر آنها که نیاورده‌اند راحت تسویه کنند، دیگر چه انگیزه‌ای برای 

درست‌کاری باقی می‌ماند؟«

    دولت میان دو راهی سخت
رئیس‌جمهور در این دیدار بر »عدالت اقتصادی« و »هماهنگی 
ســه قوه برای حل مشــکلات بخش خصوصی« تأکید کرد. اما 
واقعیت این اســت که تصمیم درباره تعهدات ارزی، تصمیمی 
تکنیکی نیســت؛ سیاسی و اخلاقی اســت. دولت باید میان دو 
رویکرد متضاد یکی را انتخاب کند: یا جانب شفافیت را بگیرد و بر 
اجرای قانون پافشاری کند، یا با چشم‌پوشی از تخلفات بزرگ، به 
امید تسکین موقت بازار، از بخشی از اصولش عقب‌نشینی کند. 
هر دو مسیر هزینه دارد. مسیر نخست ممکن است صدای برخی 
صادرکنندگان بانفوذ را بلند کند، اما مسیر دوم اعتماد عمومی 
به سلامت اقتصادی را می‌سوزاند. شخص رئیس‌جمهور با لحنی 
انتقادی از بی‌عدالتــی در مســیرهای ارزی صحبت کرده ولی 
کارگروه رفع تعهد ارزی، راه دیگری را پیمود. دولت اگر می‌خواهد 
پیام »عدالت و شفافیت« بدهد، باید بین خطای اداری و تخلف 
آگاهانه تفاوت بگذارد. پرونده‌هایی که ناشی از تغییر سیاست یا 
مشــکلات نقل‌وانتقال بین‌المللی بوده‌اند، قابل مصالحه‌اند؛ اما 
آنهایی که حساب‌های خارجی و خرید ملک در دوبی و استانبول 

را با همان ارزها تغذیه کرده‌اند، نه!

    خاطره‌ای از دهه نود
ماجرای مشــابهی پیش‌تر هم رخ داده بود. در سال‌های پس از 

جهش ارزی دهه نود، دولت وقت برای بازگرداندن ارز صادراتی 
چندین مهلت و فرصت بخشش صادر کرد. نتیجه چه شد؟ بخش 
عمده‌ای از ارزها هرگز بازنگشــت و صادرکنندگانی که به موقع 
تعهداتشان را انجام داده بودند، احســاس بی‌عدالتی کردند. در 
نهایت، همان سیاست به رشد شرکت‌های کاغذی، حساب‌های 
خارجی و خروج سرمایه انجامید. تجربه‌ تلخی که هنوز هم در یاد 
فعالان اقتصادی مانده است. »تسویه ریالی« وقتی بدون ضوابط 
شفاف اجرا شود، درواقع نسخه تازه‌ای از همان سیاست قدیمی 

است؛ فقط با نامی جدید. 

    راه‌حل چیست؟
هیــچ سیاســت اقتصــادی مطلــق نیســت. راه‌حــلِ 
 منطقی شــاید میــان دو ســرِ طیــف قرار داشــته باشــد.

اول، دولت باید بین پرونده‌های واقعی و صوری تفکیک قائل شود. 
صادرکننده‌ای که در دوران تحریم دچار مشکل بانکی شده، نباید 
 با کسی که عمدا ارز را به خارج منتقل کرده یکسان دیده شود.

دوم، اگر قرار اســت تسویه ریالی انجام شــود، باید با جریمه‌ای 
متناسب و شــفافیت کامل همراه باشــد. فهرست شرکت‌های 
 مشــمول باید علنی شــود تا از اتهام رانت جلوگیــری گردد.

   تالار دوم و رویای ارز تک‌نرخی
در حاشیه همین دیدار، برخی از روســای کمیسیون‌های اتاق 
بر فعال‌تر شــدن »تالار دوم بازار مبادله ارز« تاکید کردند. آنان 
می‌گویند اگر بازار واقعی و شــفاف برای مبادله ارز شکل بگیرد، 
انگیزه تخلف هم کمتر می‌شود. اما کارشناسان هشدار می‌دهند 
تا زمانی که نظارت موثر و مجازات بازدارنده وجود نداشته باشد، 
هیچ تالاری نمی‌تواند جلوی گردش غیررسمی ارز را بگیرد. در 
واقع، بازار شفاف بدون نظم ارزی، فقط پوسته‌ای زیباست روی 

واقعیتی تیره و سیاه. 

    اقتصادِ استثناها
سیاســت‌گذاران باید بدانند اقتصاد ایران دیگر تاب تصمیمات 
استثنایی را ندارد. هر بخشــودگی بی‌ضابطه‌ای که امروز به‌نام 
حمایت از تولید انجام شود، فردا به زیان کلیت تولید تمام خواهد 

شد. اگر امروز تســویه ریالی پذیرفته شــود، فردا عده‌ای دیگر 
خواستار امتیازهای دیگری می‌شوند. اقتصاد با قانون زنده است، 

نه با لطف به گروهی خاص. 

    آزمون صداقت
رئیس‌جمهور در سخن پایانی جلســه از لزوم همکاری دولت و 
بخش خصوصی گفت و وعده داد که تصمیمات آینده »منصفانه 
 و عادلانه« خواهد بود. ایــن وعده اکنون در آزمــون قرار دارد.

آیا دولت صــدای تولیدکنندگان قانون‌مند را خواهد شــنید یا 
زیر فشــار لابی‌های بزرگ، به عقب‌نشینی تن می‌دهد؟ آیا اتاق 
بازرگانی می‌تواند چهره‌ای از بخش خصوصی واقعی و شفاف ارائه 

کند یا همچنان درگیر منافع خاص باقی می‌ماند؟

   از تبریز تا پاستور
در ســال‌های اخیر، شــبکه‌ای از مدیران، کارشناسان و فعالان 
اقتصــادی اهــل آذربایجان شــرقی و به‌ویــژه تبریــز، هم در 
دولت و هم در اتاق بازرگانــی ایران نقش پررنگــی یافته‌اند. از 
خود رئیس‌جمهور تــا برخی وزرای اقتصــادی و نیز چهره‌های 
تاثیرگذار اتاق، همه با ریشــه یا ســابقه مدیریتی مشــترک در 
همان منطقه شــناخته می‌شــوند. در ظاهر، ایــن یک تصادف 
نیست. بلکه حاصل روابط کاری و اعتماد قدیمی میان این افراد 
اســت. اما وقتی چنین پیوندهایی از ســطح همکاری شخصی 
فراتر رود و به ائتلاف تصمیم‌ســاز تبدیل شــود، تعادل طبیعی 
نظام اقتصادی را برهــم می‌زند. دیگر منافع ملی یا بخشــی در 
اولویت نیســت، بلکه شــبکه‌ای از افراد با شــناخت و وفاداری 
محلی تصمیم می‌گیرند که چه کســی و چه سیاستی در کشور 
برنده باشــد. نتیجه مســتقیم چنین وضعــی، تضعیف مفهوم 
»رقابت عادلانه« است. شــرکت‌ها و فعالان اقتصادی احساس 
می‌کنند برای موفقیت در ایران، داشتن »رابطه« مهم‌تر از داشتن 
 »کارایی« است. همین حس، پویایی اقتصاد را از درون می‌کاهد.

وقتی صادرکننده‌ای که به‌درســتی عمل کرده، کنار گذاشــته 
می‌شــود و دیگری که تخلف کرده اما »آشــنا« دارد، بخشوده 
می‌شود، اعتماد از بین می‌رود. بدون اعتماد، سرمایه‌گذاری داخلی 

فروکش می‌کند و بخش خصوصی سالم کوچک‌تر می‌شود.

صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگردانده‌اند 
خواستار بستن پرونده‌ها با پرداخت معادل ریالی هستند

لابی اتاق برای متخلفان ارزی
در دیدار اعضای اتاق بازرگانی با رئیس‌جمهور، یکی از مهم‌ترین 

درخواست‌ها، تسویه ریالی تعهدات ارزی صادرکنندگان متخلف بود، اقدامی 
که عدالت را به چالش می‌کشد و مسیر نفوذ شبکه‌های مالی را هموار می‌کند

 خنیاگر  مهربانی‌ها 
و  دلتنگی‌ها

 به مناسبت درگذشت 
امین‌الله رشیدی

  هنرمندی که باورداشت: 
»با کودک درونت مهربان باش 
تا زندگی آواز شود«
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معلم‌ها حریف  موبایل  نمی‌شوند
نگرانی والدین و معلمان از تغییر ارزش‌های تربیتی و نفوذ 

فضای مجازی در رفتار دانش‌آموزان

 سامان مردانی، جامعه‌شناس: حدود ۶۰ درصد از 
دانش‌آموزان در معرض الفاظ رکیک از طریق همسالان 

خود در مدرسه قرار گرفته‌اند
 صفحه  6

دیــوارهای    ســفـید
رویاهای    رنگی

گفت‌وگو با هنگامه معمری، نقاش و گالری‌دار

 صفحه  5

همین   صفحه

 صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاوردند 
خواستار بستن پرونده‌ها با پرداخت معادل ریالی هستند

در دیدار اعضای اتاق بازرگانی با رئیس‌جمهور، 
یکی از مهم‌ترین درخواست‌ها، تسویه ریالی تعهدات 

ارزی صادرکنندگان متخلف بود

 برای نجات گاوخونی باید ۳۲ هزار هکتار از اراضی کم بهره‌ور و غیرراهبردی 
بالای بند چم آسمان را  به‌صورت داوطلبانه آزاد کرد

 لابی اتــاق برای 
متخلفــان ارزی

در دیدار اخیر اعضای اتاق بازرگانی ایران با رئیس‌جمهور، فهرست بلندبالایی از دغدغه‌ها روی میز قرار 
گرفت. از مشکلات بنادر و گمرک گرفته تا بحران انرژی، مالیات و بوروکراسی نفسگیر. اما در میان تمام 
گلایه‌ها و وعده‌ها، یک موضوع خاص بیش از بقیه در گوش‌ها ماند: درخواست برای تمدید مهلت »تسویه 

ریالی تعهدات ارزی صادرکنندگان«...

تثبیت انحصار به‌نام خصوصی‌سازی
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس از توقف نماد ایران‌خودرو، نحوه 

تعیین قیمت‌های جدید خودرو را بررسی می‌کند

 خصوصی‌سازی ایران‌خودرو به‌جای رقابتی سازی به ابزاری برای 
حذف نظارت و افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است

 در زادروز بهمن علاءالدین، نگاهی دوباره به صدای ایل

 مسعود بختیاری با صدای خود، فرهنگ بختیاری را 
از حاشیه به متن موسیقی ملی آورد

صفحه  2

صفحه  5

»هفت صبح« تاثیر خشکی تالاب گاوخونی در جنوب شرق 
اصفهان بر زندگی مردم را بررسی می‌کند

تالاب خشکیده، سفیر مرگ شد
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امروز روز حافظ اســت. او یکی از محبوب‌ترین شعرای فارسی زبان قرن 
هشتم هجری قمری است. به طوری که اشــعار او پس از قرن‌ها در ایران 
و سراســر جهان همچنان طرفداران بســیاری دارد. نام کامل او خواجه 
شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی است. در تاریخ کشورمان کمتر چهره‌ای 
را می‌توان مثل حافظ یافت که مرز زمان را درنوردیده باشد و قرن‌ها بعد از 

زیست خودش، همچنان در جان مردم حضور داشته باشد. 
حافظ قرآن را از حفظ داشــت و در سراســر دیوانش، ده‌ها اشاره قرآنی، 
تفســیری و الهامی وجود دارد. او این مفاهیم را با زبانی شاعرانه، لطیف و 
عمیق بازآفرینی کرد. به‌همین دلیل شعرش هم عرفانی است و هم قرآنی.

حافظ همچنین زبان فارسی را به اوج غزل رســاند. او از قالب غزل برای 
بیان مفاهیم بســیار عمیق عرفانی، اجتماعی و عاشــقانه استفاده کرد و 
توانست میان عشق زمینی و عشق الهی پیوندی ظریف ایجاد کند. لقب 
»لسان‌الغیب« نیز به این دلیل به او داده شده که اشعارش سرشار از ایهام، 
رمز و چندلایگی معنایی اســت. هر بیت او می‌تواند چند تفسیر متفاوت 
داشته باشد. اشعار او از عاشقانه تا عارفانه و طنز اجتماعی تا اعتراض سیاسی 

را در برمی‌گیرد.
حافظ اما آینه‌دار اندیشه ایرانی در برابر تغییر، ریا و فراموشی نیز به‌شمار 
می‌رود. او در زمانه‌ای زیست که سیاست، دین، عشق و عقل در جدال بودند 

و از دل این تناقض‌ها، زبانی زاده شد که تا امروز با ما سخن می‌گوید.
حافظ‌شناســان عقیده دارند کــه او از همــان آغاز، راهــی متفاوت از 
شــاعران هم‌عصر خود برگزید. حافظ مدیحه‌گو نبود. همچنان که صرفا 
عاشق‌پیشه‌ای خیال‌پرداز هم نبود. حافظ، ناظری دقیق بر ریاکاری‌های 
روزگارش بود. در روزگاری که تظاهر دینی ارزش شمرده می‌شد، او بی‌پروا 
از »خرابات مغان« گفت و »نور خــدا« را در آن دید. در جهانی که فاصله 
طبقات و قدرت بر انسان سنگینی می‌کرد، حافظ با زبانی لطیف اما انتقادی 

به مردم آموخت که معنا را در درون خویش بجویند و سراغ فرمان نروند.
اما شاید بزرگ‌ترین میراث حافظ، زبان چندوجهی و جاودانه‌اش باشد. هیچ 
شاعر فارسی‌زبانی به اندازه او نتوانسته است در هر عصر و برای هر نسل، 
معنایی تازه بیافریند. غزل‌های او در قرن هشتم برای اهل عرفان الهام‌بخش 
بود، در دوران مشروطه نشانه آزادی‌خواهی شد، در عصر مدرن ابزار تحلیل 
روانی و فلســفی بود و امروز در میان میلیون‌ها ایرانــی، زبان ناخودآگاه 
جمعی است. به همین دلیل است که در فرهنگ مردم ایران، حافظ یک 
شاعر بزرگ، حکیم، مفســر زندگی و الهام‌بخش درونی است. رسم »فال 
حافظ« نشان می‌دهد که مردم شعر او را آینه‌ای برای درون خود می‌دانند. 
شهروندان ایرانی که در شب یلدا دیوان حافظ را می‌گشایند در واقع به تاریخ 

و فرهنگ ایرانی مراجعه می‌کنند. 
مجموعه این دلایل باعث شده که تاثیر حافظ از مرزهای ایران فراتر برود. 
به‌طوری که گوته، شاعر بزرگ آلمانی، او را »قدیس شعر« خواند و با الهام 
از او دیوان غربی–شرقی را سرود. حتی دیوان حافظ در روزگاران گذشته 
تا امروز در بسیاری از سرزمین‌ها دست به دست شده و توانسته شرق را به 
جهانیان بشناساند. در عصر حاضر نیز ترجمه‌های جدیدی از غزل‌های او 
منتشر می‌شود، چون معنای اشــعار حافظ هرگز پایان نمی‌گیرد. حالا به 
روزگار کنونی برگردیم. روزگاری که سرعت و سطحی‌نگری بر عمق و تامل 
غلبه یافته است. در این زمانه بازگشت به حافظ می‌تواند بازگشت به فهمی 
ایرانی از زیبایی و خرد باشد. چون حافظ به ما یاد داد که میان عقل و عشق، 
میان ایمان و شک، میان نقد و لطافت، می‌توان تعادلی شاعرانه یافت. هر 
ملتی، نمادی برای ماندگاری خویش دارد. نمادهای ایرانی البته بسیار است. 
یکی از این نمادها نیز حافظ است. حافظ در کنار غزل‌هایش‌، به ما می‌آموزد 
چگونه در دل آشوب، لبخند بزنیم و در اوج شکست، از »امید وصل« بگوییم.

   سرمقاله

حافظ، شاعر    زمانه‌ها

 آوای راستین کوه و دشت

مهدی خاکی‌فیروز  
             هفت صبح
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محرک پنهان
گرانی پروتئینی‌ها

درباره بازار نهاده‌های دامی ایران که تحــت تاثیر تحریم، انحصار و 
ضعف نظارت، باعث افزایش شدید قیمت گوشت و مرغ و تهدید امنیت 

غذایی شده است

  نگاه

    رمز ارز

آزاد کلهر    اعلام تعرفه‌های ۱۰۰درصدی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا علیه 
چین، نه‌تنها بازارهای جهانی را شوکه کرد، بلکه ضربه‌ای سنگین به رمزارزها 
وارد ساخت. بیت‌کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌ها در عرض چند ساعت سقوط 
کردند و بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار دیجیتال دود شد. این ریزش، 
نشانه‌ای از شکنندگی ســاختار رمزارزها در برابر تحولات ژئوپلیتیکی و 
وابستگی شدید آن‌ها به زنجیره تامین فناوری بود. تنش‌های تجاری تازه 
میان ایالات متحده و چین، موجی از شــوک و بی‌اعتمادی را به بازارهای 
جهانی تزریق کرد. در این میان، بازار رمزارزها بیش از همه آسیب دید؛ سقوط 
ناگهانی بیت‌کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌ها نشان داد که دارایی‌های دیجیتال 

چقدر به زنجیره تامین فناوری و فضای روانی اقتصاد جهانی وابسته‌اند.

در روزهایی که بازارهــای جهانی به‌دنبال نشــانه‌هایی از ثبات و 
بازگشت اعتماد بودند، یک پیام سیاسی کافی بود تا میلیاردها 

دلار از ارزش دارایی‌های دیجیتال دود شود. اعلام تعرفه‌های 
۱۰۰درصدی بر واردات چین توسط رئیس‌جمهور آمریکا، 
نه‌تنها به‌عنوان یک تهدید تجاری تلقی شد، بلکه به‌سرعت 
به بحران نقدینگی در بازار رمزارزها تبدیل شد. بیت‌کوین، 
اتریوم، ریپل و بایننس در عرض چند ساعت سقوط کردند و 
بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار رمزارزها از بین رفت. 

این سقوط، صرفا واکنشی به یک پیام نبود؛ بلکه نشانه‌ای از 
شکنندگی ساختار بازار دیجیتال در برابر تحولات ژئوپلیتیکی 

و وابستگی شدید آن به زیرساخت‌های فناورانه‌ای بود که در قلب 
زنجیره تامین جهانی قرار دارند.

  از تعرفه تا فروپاشی اعتماد
رئیس‌جمهــور آمریــکا در بیانیــه‌ای اعلام کرد کــه از اول نوامبــر، تعرفه 
۱۰۰درصدی بر تمام کالاهای وارداتی از چین اعمال خواهد شــد. هم‌زمان، 
کنترل‌های صادراتی جدیدی بر فناوری‌های حســاس از ســوی چین اعلام 
شــد. این دو اقدام، به‌مثابه آغاز یک جنگ تجاری تمام‌عیار، بازارهای جهانی 

را غافلگیر کرد.
در کمتر از چند ســاعت، ارزش بازار رمزارزها از ۴.۲۵ تریلیون دلار به ۴.۰۵ 
تریلیون دلار کاهش یافت. بیت‌کوین بیــش از ۱۰ درصد افت کرد، اتریوم و 
ریپل تا ۱۵ درصد ســقوط کردند و آلت‌کوین‌ها در برخی موارد تا ۶۰ درصد 
کاهش قیمت داشــتند. بیش از ۱۰ میلیارد دلار موقعیت معاملاتی لیکویید 
شد و معامله‌گران در وضعیت اضطراری قرار گرفتند. کارشناسان علت اصلی 
سقوط را اختلال احتمالی در زنجیره تامین تجهیزات ماینینگ و فناوری‌های 
بلاک‌چین عنوان کردند. چین یکــی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات 
استخراج رمزارز و قطعات نیمه‌هادی است. محدودیت‌های صادراتی جدید، 

تهدیدی مستقیم برای زیرساخت‌های فنی بازار رمزارزها محسوب می‌شود.

  رفتار ریسک‌گریز سرمایه‌گذاران
 با افزایش تنش‌ها، ســرمایه‌گذاران به‌ســرعت از دارایی‌های پرریسک مانند 
رمزارزها خارج شدند. رفتار ریسک‌گریز، نه‌تنها بازار دیجیتال بلکه بازارهای 
ســهام آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار داد. شــاخص‌های S&P500، نزدک و 
داوجونز همگی کاهش یافتند و شرکت‌های بزرگ فناوری مانند تسلا، آمازون 

و اپل با افت ارزش مواجه شدند.
تحلیل‌گران هشــدار داده‌اند که ادامه این تنش‌ها می‌تواند به شــکل‌گیری 
بلوک‌بندی‌های اقتصادی جدید میان غرب و شــرق منجر شــود. در چنین 
فضایی، رمزارزها کــه به زیرســاخت‌های جهانی وابســته‌اند، بیش از همه 

آسیب‌پذیر خواهند بود. اگر چین در پاســخ به آمریکا، صادرات عناصر نادر 
خاکی و تراشه‌های حیاتی را محدود کند، بازار دیجیتال با بحران عمیق‌تری 

مواجه خواهد شد.

  رمزارزها در برابر سیاست‌های تهاجمی
سقوط اخیر رمزارزها، صرفا یک نوسان بازار نبود؛ بلکه نشانه‌ای از شکنندگی 
ســاختار دارایی‌های دیجیتال در برابر تحولات ژئوپلیتیکی و سیاست‌های 
تجاری تهاجمی بود. وابستگی شدید این بازار به فناوری‌های تولیدی چین، 
نبود زیرساخت‌های مستقل و رفتار هیجانی ســرمایه‌گذاران، همگی نشان 

دادند که رمزارزها هنوز به بلوغ اقتصادی نرســیده‌اند. اگر تنش‌های تجاری 
میان آمریکا و چین ادامه یابد، بازار رمزارزها باید خود را برای موج‌های بعدی 
آماده کند، موج‌هایی که نه‌تنها قیمت‌ها، بلکه اعتماد عمومی به دارایی‌های 

دیجیتال را تهدید خواهند کرد.

  تحلیل تکنیکال بیت‌کوین و اتریوم
تحلیل تکنیکال نشــان می‌دهد کــه بیت‌کوین و اتریــوم در حال آزمایش 
سطوح حمایتی کلیدی هســتند و در صورت تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی، 
بازار رمزارزها ممکن اســت وارد فاز اصلاح عمیق‌تری شــود. در عین حال، 
عوامل سیاســی همچون تعرفه‌های تجاری، محدودیت‌های صادراتی و 
سیاست‌های پولی آمریکا، جهت‌گیری بازار را به سمت نوسانات شدید 

و رفتار ریسک‌گریز سوق داده‌اند.

   سطوح بحرانی پیش روی بیت‌کوین و اتریوم
بر اســاس داده‌های فنی منتشرشــده در گزارش‌های اخیر، 
بیت‌کوین پس از برخورد بــا مقاومت ســنگین در محدوده 
۱۲۵.۰۰۰ دلار، وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در حال آزمایش 
حمایت کلیدی در محدوده ۱۰۵.۰۰۰ تا ۱۰۸.۰۰۰ دلار است. 
اگر این سطح حفظ نشــود، تحلیل‌گران احتمال افت بیشتر تا 
محدوده ۱۰۲.۵۰۰ دلار یا حتی ۹۸.۰۰۰ دلار را مطرح کرده‌اند. 
از سوی دیگر، در صورت بازگشت قیمت و تثبیت بالای ۱۱۵.۰۰۰ 
دلار، احتمال صعود مجدد تا سقف تاریخی ۱۲۶.۰۰۰ دلار وجود دارد . 
اتریوم نیز پس از سقوط ۱۵ درصدی، در محدوده ۳.۷۰۰ دلار معامله می‌شود 
و در وضعیت اشــباع فروش قرار دارد. شــاخص‌های تکنیکال نشانه‌هایی از 
بازگشت تقاضا را نشــان می‌دهند، اما تثبیت قیمت بالای ۴.۰۰۰ دلار برای 

تایید روند صعودی ضروری است.

  رمزارزها در تلاقی جنگ تجاری و سیاست پولی
در ســطح کلان، بازار رمزارزها به‌شــدت تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار 
گرفته است. اعلام تعرفه‌های ۱۰۰درصدی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا و تهدید 
چین به اعمال محدودیت‌های صادراتی بر عناصر کمیاب و فناوری‌های حیاتی، 
زنجیره تامین تجهیزات ماینینگ و زیرساخت‌های بلاک‌چین را در معرض تهدید 
قرار داده اســت. این موضوع باعث افزایش رفتار ریسک‌گریز و خروج سرمایه از 
دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها شده است. از سوی دیگر، سیاست‌های پولی 
فدرال رزرو نیز نقش مهمی در جهت بازار دارند. کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر 
و احتمال ادامه این روند تا پایان سال، می‌تواند در میان‌مدت به نفع دارایی‌های 
دیجیتال باشد. با این حال، عدم قطعیت ناشی از تعطیلی دولت آمریکا و تاخیر در 

انتشار داده‌های اقتصادی، نوسانات بازار را تشدید کرده است.

  بازار در آستانه تصمیم‌گیری
بازار رمزارزها اکنون در نقطه‌ای حســاس قرار دارد. از یک‌ســو، فشــارهای 
سیاســی و اقتصادی می‌توانند اصلاح عمیق‌تری را رقم بزنند؛ از سوی دیگر، 
عوامل فنی و تاریخی مانند عملکرد مثبت فصل چهارم و انتظار برای هاوینگ 
بیت‌کوین در ســال ۲۰۲۶ می‌توانند زمینه‌ساز بازگشــت تدریجی اعتماد 
باشند. در کوتاه‌مدت، تثبیت قیمت بیت‌کوین بالای ۱۰۸.۰۰۰ دلار و اتریوم 
بالای ۳.۸۰۰ دلار، برای حفظ ســاختار صعودی حیاتی است. اما در صورت 
تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و پکن، بازار ممکن است وارد فاز رکود و نوسان 

شدیدتری شود.

بازار خودرو ایران، سال‌هاست در چنبره انحصار 
دو خودروساز بزرگ گرفتار مانده؛ ایران‌خودرو و 
سایپا. خصوصی‌سازی، که قرار بود این ساختار 
را اصلاح کند، در عمل به تثبیت همان انحصار 
انجامیده اســت. واگذاری‌های صوری، حذف 
نهادهای نظارتی و انتقال مسئولیت قیمت‌گذاری 
به سازمان‌هایی با کارنامه‌ای مبهم، نه‌تنها رقابت 
را شکل نداده بلکه مسیر گران‌فروشی را هموار 
کرده اســت. در چنین فضایی، مصرف‌کننده 
ایرانی با محصولاتی مواجه است که نه کیفیت 
دارند، نه قیمت منطقی و نه خدمات پس از فروش 
قابل اتکا. توقف نمــاد ایران‌خودرو در بورس و 
اعلام قریب‌الوقوع قیمت‌های جدید، تنها یکی از 
نشانه‌های این بحران ساختاری است که تا اصلاح 
واقعی ساختار بازار خودرو، ادامه خواهد داشت.

خصوصی‌سازی ایران خودرو قرار بود مسیر رقابت، 
ارتقای کیفیت و کاهش قیمت را هموار کند، آنچه 
در صنعت خودرو ایــران رخ داده تثبیت انحصار، 
حذف نظارت و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌هاســت. 
توقف نماد ایران‌خودرو در بورس و تصمیم‌گیری 
دربــاره قیمت‌های جدیــد، بار دیگر نشــان داد 
که خصوصی‌ســازی در این صنعت نه به ســود 
مصرف‌کننده بوده و نه به نفع اقتصاد ملی. به همین 
دلیل بار دیگر پای کمیسیون اصل 90 مجلس به 
بازار خودرو باز شــد. در حالی که خصوصی‌سازی 
قرار بود نقطه‌عطفی در اصلاح ساختار بازار خودرو 
ایران باشد، آنچه امروز شاهد آن هستیم، تثبیت 
انحصار و گران‌فروشی تحت پوشش واگذاری است. 
اعلام توقف نماد ایران‌خــودرو در بورس به دلیل 
تصمیم‌گیری درباره قیمت‌هــای جدید، بار دیگر 
نشان داد که خصوصی‌ســازی در صنعت خودرو 
نه به افزایش کیفیت منجر شــده و نه به کاهش 
قیمت؛ بلکه به ابزاری برای فرار از نظارت و تحمیل 
هزینه بیشتر به مصرف‌کننده تبدیل شده است. 
بازار خودرو ایران سال‌هاســت در چنبره انحصار 

دو خودروســاز بزرگ گرفتار شده؛ ایران‌خودرو 
و سایپا. این دو شرکت، با وجود واگذاری‌های 

صوری و ادعای خصوصی‌سازی، همچنان 
تحــت نفــوذ نهادهای شــبه‌دولتی و 
ســاختارهای رانتی فعالیت می‌کنند. 
در چنیــن فضایی، نــه رقابت واقعی 
شــکل گرفته و نه کیفیت محصولات 
ارتقا یافته است. تازه‌ترین نمونه از این 
وضعیت، توقف نمــاد ایران‌خودرو در 
بورس به دلیــل تصمیم‌گیری درباره 
قیمت‌های جدید است؛ اقدامی که بار 
دیگر پرسش‌هایی جدی درباره ماهیت 
خصوصی‌ســازی در صنعت خودرو 

ایران مطرح کرده است.

    آغاز یک سناریوی تکراری 
هیئت‌مدیره ایران‌خودرو اعلام کرده که به‌زودی 
قیمت‌های جدید خودرو را منتشــر خواهد کرد؛ 
تصمیمی که باعث توقف نماد این شرکت در بورس 
شده است. این توقف، نه به‌دلیل اصلاح ساختار یا 
ارتقای کیفیت، بلکه به‌منظور آماده‌ســازی بازار 
برای پذیــرش قیمت‌های بالاتر صــورت گرفته 
اســت. در واکنش به این اقدام، کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس وارد عمل شــده و خواستار محاسبه 
قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان 
مطابق با مصوبه شورای رقابت شده است. اما این 
ورود، در شرایطی رخ می‌دهد که پیش‌تر، نقش 
شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها به‌دلیل 
اعتراض خودروسازان حذف شده بود و قرار شد 
پس از خصوصی‌سازی، سازمان حمایت جایگزین 

آن شود.
آنچه در عمل رخ داده، نه خصوصی‌سازی واقعی، 
بلکه واگذاری صوری سهام به نهادهای شبه‌دولتی 
و صندوق‌های بازنشستگی است. این واگذاری‌ها 
نه ســاختار مدیریتی را تغییر داده‌اند و نه منجر 
به رقابت شــده‌اند. در واقع، خصوصی‌سازی در 
صنعت خودرو به ابزاری برای خــروج از نظارت 
مســتقیم دولت و افزایش قیمت‌ها تبدیل شده 
است. خودروسازان با حذف شورای رقابت، عملا 
دســت خود را برای قیمت‌گذاری بازتر دیده‌اند، 

بی‌آنکه ملزم به ارتقای کیفیت یا کاهش هزینه‌ها 
باشند. در سال‌های اخیر، قیمت خودرو در ایران 
با شــیب تند افزایش یافته، در حالی که کیفیت 
محصولات نه‌تنها بهبــود نیافته بلکه در مواردی 
کاهش نیز داشته اســت. گزارش‌های متعدد از 
نقص‌های فنی، ایمنی پاییــن و خدمات پس از 
فروش ضعیف، نشــان می‌دهد که مصرف‌کننده 
ایرانی در برابــر خودروســازان انحصاری، عملا 
بی‌دفاع مانده است. در غیاب رقابت، خودروسازان 
نه انگیزه‌ای برای نوآوری دارند و نه فشاری برای 

پاسخگویی به نیازهای بازار.

   سازمان حمایت؛ ناظر یا مهر تایید؟ 
واگذاری مســئولیت قیمت‌گذاری به ســازمان 
حمایت، در ظاهر اقدامی نظارتی اســت، اما در 
عمل، این نهاد نیز تحت فشــارهای سیاســی و 
اقتصادی قرار دارد. تجربه‌های گذشــته نشــان 
داده که ســازمان حمایت بیشتر نقش مهر تایید 
بر تصمیمات خودروسازان را ایفا کرده تا مدافع 
حقوق مصرف‌کننده باشــد. در چنین شرایطی، 
توقف نمــاد ایران‌خــودرو و انتظار بــرای اعلام 
قیمت‌های جدید، بیش از آنکه نشانه‌ای از اصلاح 

باشد، مقدمه‌ای برای گران‌فروشی جدید است.
بازار خودرو ایران، نمونه‌ای روشــن از شکســت 
خصوصی‌ســازی در شــرایط انحصاری است. 
واگذاری‌هــای 
صــوری، 
حذف 

نهادهای نظارتــی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، 
همگی نشــان می‌دهند که خصوصی‌سازی در 
صنعت خودرو نه به نفــع مصرف‌کننده بوده و نه 
به سود اقتصاد ملی. تا زمانی که ساختار انحصاری 
این بازار اصلاح نشود و رقابت واقعی شکل نگیرد، 
هرگونه واگذاری صرفا بهانه‌ای برای گران‌فروشی 
خواهد بود. مصرف‌کننده ایرانی، همچنان قربانی 
ساختاری است که به نام خصوصی‌سازی، اما به 

کام انحصار عمل می‌کند.
از زمان واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی، 
قیمت خودرو نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با شتابی 
بی‌ســابقه افزایش یافته اســت؛ در حالی که در 
دوره نظارت شــورای رقابت، گرچــه قیمت‌ها 
کنترل‌شــده‌تر بود، اما امروز عملا هیچ سازوکار 
موثری برای مهار گران‌فروشی در بازار انحصاری 

خودرو وجود ندارد.

 آغاز موج جدید گرانی
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو که در ظاهر با هدف 
افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و رقابتی‌سازی 
بازار خودرو انجام شد، در عمل به تثبیت انحصار و 
حذف نهادهای نظارتی انجامید. از زمان واگذاری 
سهام مدیریتی این شرکت به نهادهای شبه‌دولتی 
و صندوق‌های بازنشســتگی، قیمت خودروهای 
تولیدی این شرکت با رشد چشمگیر مواجه شده 
است. برای نمونه، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در 
زمان نظارت شورای رقابت در سال ۱۴۰۲ حدود 
۳۰۰ میلیون تومــان  بود بعــد از حرکت ایران 
خودرو به سمت خصوصی ســازی افزایشی 
بیش از ۲۳۰ درصد داشته است. این در 
حالی است که در همان بازه، 
نرخ تورم رسمی 

کشور حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد اعلام شده بود.
در دوره‌ای که شــورای رقابت مسئول مستقیم 
قیمت‌گذاری خودرو بود )تا پیش از سال 1402(، 
هرچند خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری 
گلایه داشــتند، اما افزایش قیمت‌ها با شــیب 
ملایم‌تری انجام می‌شد. شورای رقابت با استفاده 
از فرمول‌های مشخص، قیمت خودرو را بر اساس 
نرخ تورم بخشی، هزینه‌های تولید و سود منطقی 
تعیین می‌کرد. این سازوکار، هرچند ناکامل، اما 

مانعی در برابر جهش‌های ناگهانی قیمت بود.
در آن دوره، افزایش ســالانه قیمــت خودروها 
معمولا بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بود و خودروسازان 
موظف بودند مستندات هزینه‌ای خود را برای هر 
افزایش قیمت ارائه دهند. اما پس از حذف شورای 
رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری و واگذاری مسئولیت 
به ســازمان حمایت، شــفافیت کاهش یافت و 
قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی و بدون پاســخگویی 

افزایش یافتند.

  نتیجه خصوصی‌سازی در انحصار
در یک بازار رقابتی، خصوصی‌ســازی می‌تواند 
منجر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت شود. اما 
در بازار انحصاری خودرو ایران، خصوصی‌سازی 
بدون رقابت، تنها بهانــه‌ای برای حذف نظارت و 
افزایش قیمت‌ها شده است. نه کیفیت خودروها 
بهبود یافته، نه خدمات پس از فروش ارتقا یافته 
و نه مصرف‌کننده از مزایای این واگذاری بهره‌مند 
شده است. در واقع، خودروسازان با حذف شورای 
رقابت و انتقال قیمت‌گذاری به سازمان حمایت، 
عملا از نظارت موثر رها شــده‌اند و حالا با هر بار 
اعلام قیمت جدید، بازار را در شوک فرو می‌برند. 
این روند، نه‌تنها به زیــان مصرف‌کننده، بلکه به 

زیان اعتماد عمومی و اقتصاد ملی است.
خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران، به‌جای 
رقابتی‌ســازی، به ابزاری برای گران‌فروشی در 
بازار انحصاری تبدیل شده است. مقایسه روند 
قیمت‌گذاری در دوره شورای رقابت با دوران پس 
از خصوصی‌سازی، نشان می‌دهد که نبود نظارت 
موثر و رقابت واقعی، تنها به افزایش فشــار بر 
مصرف‌کننده منجر شده است؛ مصرف‌کننده‌ای 
که همچنان ناچار است برای خرید خودرویی با 

کیفیت پایین، هزینه‌ای چند برابر بپردازد.
خصوصی سازی ایران خودرو درحالی بازار را به 
چالش کشیده که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو تنها نظاره گر 
شرایط است و این موضوع این احتمال را 
تقویت می کند که کروز برای تصاحب 
ایران‌خودرو در آن زمــان در وزارت 
صنعت نفوذ و لابی داشته است و حالا 
این وزارتخانه هیچگونه ابتکار عملی 
در قبال اقدامات این شرکت برای بهم 

ریختن بازار خودرو ندارد.

کمیسیون اصل 90 مجلس پس از توقف نماد ایران‌خودرو، نحوه تعیین قیمت‌های جدید خودرو را بررسی می‌کند

خصوصی‌سازی صوری
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو به جای رقابتی‌سازی

 به ابزاری برای حذف نظارت و افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است

  مونا موسوی 
             هفت صبح

گروه اقتصادی|  بازار نهاده‌های دامی در ایران طی ســال‌های اخیر 
به یکی از گلوگاه‌های بحرانی در زنجیره تامین پروتئین تبدیل شــده 
است. از اواخر دهه ۱۳۹۰، فشــار تحریم‌ها، وابستگی شدید به واردات 
ذرت، سویا و کنجاله و ضعف ساختار توزیع، زمینه‌ساز تنش‌های مزمن 
در تامین خوراک دام و طیور شــده‌اند. در چنین بستری، شکل‌گیری 
شــبکه‌های محدود واردکنندگان و انحصار در توزیع، به‌ویژه در دوره 
تخصیص ارز ترجیحی، موجب شــد کنترل بــازار نهاده‌ها در اختیار 
گروه‌هایی خاص قرار گیرد؛ گروه‌هایی که اکنون با حذف ارز ترجیحی 

در سال ۱۴۰۱، عملا بدون نظارت موثر، بازار را در قبضه خود دارند.
هدف از حذف ارز ترجیحی، آزادسازی بازار و تقویت تولید داخلی بود، 
اما فقدان زیرساخت‌های آماده و ضعف نظارت اجرایی، نه‌تنها به تحقق 
این هدف منجر نشد، بلکه شوک قیمتی شدید و نابسامانی گسترده در 
توزیع را به دنبال داشت. وزارت جهاد کشاورزی، طبق قوانین بالادستی، 
موظف به تامین و توزیع نهاده‌ها با اولویت تولیدکنندگان واقعی است، 
اما گزارش‌های میدانی و صنفی نشان می‌دهند که این وزارتخانه در برابر 
حلقه‌های بسته وارداتی و توزیع‌کنندگان انحصاری، عملا ناتوان مانده 
است. در اســتان‌های دامداری‌محور مانند فارس، خراسان، گلستان و 
سمنان، این بحران به شکل کاهش جیره خوراک دام و افت شدید تولید 
بروز کرده است. کاهش دسترسی به نهاده‌ها، مستقیما به کاهش تولید 
گوشت قرمز و مرغ منجر شده و زمینه‌ساز جهش قیمت در بازار مصرف 
شده است. کارشناسان کشاورزی بارها هشــدار داده‌اند که در شرایط 
تحریم، از دست رفتن امنیت غذایی می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی 
گسترده‌ای داشته باشد؛ از افزایش فشار بر طبقات متوسط و ضعیف تا 

تشدید وابستگی به واردات و کاهش تاب‌آوری اقتصادی کشور.
در حالی که هشــدارهای میدانی درباره کفایت ذخایر خوراک مرغ در 
برخی شهرستان‌ها به کمتر از چند روز رسیده، شواهد نشان می‌دهد 
این وضعیت محدود به یک منطقه نیست و در سراسر کشور جریان دارد. 
تولیدکنندگان در شرایطی گرفتار شده‌اند که ادامه روند فعلی، افزایش 
چندبرابری قیمت گوشت و مرغ را در بازه‌ای کوتاه محتمل کرده است.

با وجود آنکه شخص وزیر جهاد کشــاورزی از نگاه کارشناسان فردی 
معقول ارزیابی می‌شــود، اما عملکرد مدیران زیرمجموعه وزارتخانه با 
نابسامانی و آشفتگی جدی مواجه است. بسیاری از مسئولان، به‌دلیل 
نگرانی از به خطر افتادن موقعیت اداری خود، ترجیح داده‌اند ســکوت 

کنند و از مواجهه با بحران پرهیز نمایند.

 نقش واردکنندگان نهاده‌های دامی در کنترل بازار
نقش واردکنندگان و انحصارگران نهاده‌های دامی در این بحران، پررنگ 
و تعیین‌کننده است. وزارت جهاد کشــاورزی موظف به برخورد با این 
گروه‌هاست، اما در عمل، هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است. نتیجه 
این بی‌عملی، کنترل کامل بازار نهاده توسط گروهی محدود است که بر 
کل تولید محصولات پروتئینی کشور سایه انداخته‌اند و امنیت غذایی 
را به بازی گرفته‌اند. گزارش‌های صنفی حاکی از آن است که نامه‌های 
محرمانه متعددی درباره کمبود نهاده‌ها به دســت مسئولان رسیده، 
اما به‌جای اقدام عملی، دغدغه اصلی آنان جلوگیری از رسانه‌ای شدن 
موضوع بوده است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چرا 
دولت در برابر بحرانی که ســامت تغذیه‌ای مــردم و تعادل اقتصادی 

خانوارها را تهدید می‌کند، صرفا نظاره‌گر باقی مانده است؟
بر اساس داده‌های اتحادیه دامداران، هرگونه تاخیر در تامین خوراک دام 
و طیور، مستقیما به کاهش تولید و افزایش قیمت پروتئین منجر خواهد 
شد. این روند، نه‌تنها سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، بلکه پیامدهای 
اجتماعی قابل‌توجهی در پی خواهد داشت؛ از افزایش نارضایتی عمومی 
تا تضعیف اعتماد به سیاســت‌گذاری‌های اقتصــادی دولت. در غیاب 
واکنش موثر، بحران نهاده‌های دامی به بحرانی فراگیر در حوزه امنیت 

غذایی بدل خواهد شد.

 افزایش بی‌رویه قیمت گوشت قرمز و مرغ
افزایش بی‌رویه قیمت گوشت قرمز و مرغ، اکنون نشانه‌های ملموس‌تری 
از فشــار اقتصادی بر ســفره خانوارهای ایرانی دیده می‌شود. کاهش 
قدرت خرید، که پیش‌تر در قالب آمارهای تورم و شاخص هزینه خانوار 
مطرح می‌شد، حالا در ساده‌ترین شکل خود را در تغییر الگوی مصرف 
غذایی مردم نشان داده است. گوشت، که زمانی عنصر ثابت سفره طبقه 
متوسط بود، امروز به کالایی لوکس و دور از دسترس برای بخش بزرگی 

از جامعه تبدیل شده است.
در بسیاری از مناطق شهری و روســتایی، خانواده‌ها ناگزیر به حذف یا 
کاهش شدید مصرف گوشت قرمز و مرغ شده‌اند. جایگزین‌هایی مانند 
ماکارونی با سویا، عدسی، تخم‌مرغ و غذاهای نشاسته‌ای ارزان‌قیمت، 
به تدریج جای پروتئین‌های حیوانی را گرفته‌اند. این تغییر، نه از ســر 
انتخاب تغذیه‌ای، بلکه ناشــی از اجبار اقتصادی است؛ اجبار ناشی از 
بازاری که در آن قیمت هر کیلو گوشــت قرمز از مرز ۵۰۰ هزار تومان 
عبور کرده و مرغ نیز به سطحی رســیده که خرید آن برای بسیاری از 

خانوارها به خرید هفتگی یا حتی ماهانه محدود شده است.

 تغییر الگوی مصرف
این تغییر الگوی مصــرف، پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای ســامت 
عمومی دارد. کاهش مصــرف پروتئین حیوانی، به‌ویــژه در کودکان، 
ســالمندان و زنان باردار، می‌تواند در بلندمدت به ســوءتغذیه، ضعف 
سیستم ایمنی و افزایش هزینه‌های درمانی منجر شود. در عین حال، 
فشــار روانی ناشــی از ناتوانی در تامین نیازهای اولیه غذایی، به‌ویژه 
در طبقات پایین درآمدی، به افزایش نارضایتی اجتماعی و احســاس 

بی‌عدالتی دامن می‌زند.
با این حال، آنچه بیش از همه نگران‌کننده اســت، بی‌تفاوتی دولت در 
برابر این روند است. نه تنها سیاســت موثری برای مهار قیمت نهاده‌ها 
و کنترل بازار گوشت ارائه نشــده، بلکه حتی در سطح اطلاع‌رسانی و 
شفاف‌سازی نیز سکوتی سنگین حاکم است. در شرایطی که زنگ خطر 
امنیت غذایی به صدا درآمده، دولت همچنــان در موضع انفعال باقی 
مانده و بار بحران را بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده رها کرده است.

ادامه این وضعیت، نه‌تنها به تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی 
به واردات منجر خواهد شد، بلکه شکاف طبقاتی در دسترسی به تغذیه 
سالم را نیز عمیق‌تر می‌کند. اگر دولت در کوتاه‌مدت برای اصلاح زنجیره 
تامین نهاده‌ها، مقابله با انحصار و حمایــت از تولیدکننده واقعی اقدام 
نکند، باید در آینده‌ای نه‌چندان دور، با بحران گســترده‌تری در حوزه 
سلامت و امنیت غذایی مواجه شــود  که نشانه‌های آن از هم‌اکنون در 

سفره‌های خالی مردم قابل مشاهده است.

تعرفه‌های سنگین و محدودیت‌های صادراتی
 دو اقتصاد بزرگ جهان ، بازارها را لرزاند

رمز ارزها در تله 
جنگ تجاری

تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین با اعلام تعرفه‌های 
سنگین و محدودیت‌های صادراتی، بازار رمزارزها را وارد 
فاز بحرانی کرد. بیت‌کوین و اتریوم در حال آزمایش سطوح 
حمایتی‌اند و تحلیل‌ها از احتمال اصلاح عمیق‌تر حکایت دارند
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مردم، ستون اقتدار

»ظریف نگفته موشک بد است، سیدجلال ساداتیان: 
گفته موشک بدون مردم معنا ندارد. 

همان‌طور که قدرت نظامی بدون انسجام 
اجتماعی بی‌اثر است. در شرایط فعلی 
که دشمنان به دنبال فرسایش داخلی 

بازگشت به ریشه قدرت.«ایران هستند، بازگشت به مردم یعنی 

اروپا، قاره‌ای که بــا نظام رفاه اجتماعی‌اش شــناخته 
می‌شود، امروز با چالشــی روبه‌روست که چهره انسانی 
آن را خــراش داده اســت: چالــش بی‌خانمانی. طبق 
گزارش تــازه فدراســیون اروپایــی انجمن‌های ملی 
بی‌خانمان‌ها )Feantsa(، اکنون نزدیک به ۱.۳ میلیون 
نفر در اتحادیه اروپا هر شب بدون سرپناهی دائمی به سر 
می‌برند‌ اما این تنها نوک کوه یخ است. اگر کسانی را هم 
در نظر بگیریم که گاه به‌گاه ناچارند در خانه دوستان یا 
اقوام بمانند چون جایی برای رفتن ندارند، شمار کسانی 
که در طول عمر خــود بی‌خانمانی را تجربه کرده‌اند، به 
حدود ۵ درصــد جمعیت اتحادیه اروپــا، معادل ۲۲.۸ 
میلیون نفر می‌رســد. این افراد دســت‌کم یک شب از 

زندگی‌شان را در خیابان، خودرو‌ یا پناهگاه گذرانده‌اند.
 

   آلمان در صدر
در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آلمان با بیش 
از ۵۳۱ هزار بی‌خانمان بیشترین جمعیت بی‌سرپناه 
را دارد. این رقم شامل افرادی است که در سرپناه‌های 
موقــت، پناهگاه‌ها یا خانه بســتگان بــه طور موقت 
اقامت دارند‌ اما اگر نسبت بی‌خانمان‌ها به جمعیت را 
بسنجیم، جمهوری چک با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون 
نفری، یکی از بالاترین نرخ‌هــا را در قاره دارد: بیش از 
۲۳۰ هزار نفــر در این کشــور در وضعیت بی‌خانمان 
یا مســکن غیررســمی زندگی می‌کنند. در فرانسه، 
اوضاع به‌ویژه نگران‌کننده است. بر پایه گزارش بنیاد 
»ابی‌پیر« )Abbé Pierre(، شــمار بی‌خانمان‌ها در 
سال ۲۰۲۵ به ۳۵۰ هزار نفر رســیده و افزایشی ۲۰ 
هزار نفری تنها در یک سال را از سر گذرانده است. طی 
دو دهه گذشته، تعداد بی‌خانمان‌های فرانسه بیش از 
۱۳۰ درصد رشد کرده است و اکنون ۲.۷ میلیون نفر 
در صف انتظار برای دریافت مســکن عمومی‌اند، اما 
وضعیت بغرنجی که رقم خورده آن است که طی سال 
گذشته تنها ۳۹۳ هزار نفر موفق به دریافت آن شدند.

   پایتخت‌هایی با اجاره‌های گزاف
از پاریس تا برلین و از دوبلین تا آمســتردام، افزایش 
اجاره‌ مسکن به کابوســی جمعی تبدیل شده است. 
بر پایه داده‌های بنیاد مســکن اروپــا، میانگین اجاره 
در شــهرهای بزرگ اتحادیه به ۳۱.۵ یــورو به ازای 
هر مترمربع رســیده اســت، رقمی که باعث می‌شود 
خانواده‌های کم‌درآمد ناچارند بیش از یک‌سوم درآمد 
خود را صرف آن کنند. در چنین شــرایطی، بسیاری 
از خانوارهــا به‌تدریج از بازار رســمی مســکن رانده 

می‌شوند. نتیجه این شــرایط، گسترش اشکال پنهان 
بی‌خانمانی است.

   آمارهایی ناقص از فاجعه‌ای کامل
راث اوون، معاون فئانتســا، می‌گوید: »اعداد همیشه 
گویای واقعیت کامل نیستند. در بسیاری از کشورها، 
بی‌خانمانی کمتر گزارش می‌شود، نه به‌خاطر موفقیت، 
بلکه به‌دلیل نبــود داده‌های کافی یا حتی سانســور 
آماری.« در کشــورهایی مانند بلغارســتان، کرواسی 
و مجارســتان، آمارهای رســمی، قدیمی یا مبهم‌اند 
و اگر گزارش‌ها به روزرسانی شــوند شاید وضعیت از 
آنچه ‌ هست، بعرنج‌تر شود. در مجارستان، تحلیلگران 
معتقدند فشار دولت برسازمان‌های مردم‌نهاد مانع از 
گزارش واقعیت می‌شود. در دیگر کشورها هم اراده‌ای 

برای استخراج اطلاعات جدید وجود ندارد.

   بی‌خانمانی؛ چهره دیگر بحران سیاسی
افزایش بی‌خانمانی تنها نتیجه اقتصاد نیست؛ بلکه نشانه‌‌ 
شکاف در سیاست اجتماعی اروپاست. در فنلاند، کشوری 
که زمانی به‌عنوان الگوی موفق مبارزه با بی‌خانمانی شناخته 
می‌شــد، برای نخســتین بار در یک دهه گذشته، شمار 
بی‌خانمان‌ها دوباره افزایش یافته و شــیب مثبتی به خود 
گرفته است.  در آلمان، مددکاران اجتماعی می‌گویند بحران 
مسکن نه‌تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی هم بدتر شده: 
افراد بیشتری با مشکلات جسمی و روانی شدید و وخیم 
به خیابان‌ها رانده می‌شوند. در این میان، تحت تاثیر ورود 
مجدد ترامپ به کاخ سفید، چرخش سیاسی به‌سوی احزاب 
راست‌گرا در بســیاری از کشــورهای اروپایی باعث شده 
سیاست‌های حمایتی‌ که پیش‌تر برای کنترل بازار مسکن 

طراحی شده بودند، یکی پس از دیگری تضعیف شوند.

   راه امید: »خانه اول«
با وجود این فضای تاریــک، تجربه‌هایی وجود دارند که 
نشان می‌دهند می‌توان مسیر دیگری پیمود. مدل »خانه 
اول« یکی از این رویکردهاســت. ایده ساده اما بنیادین 
اســت. پیش از هر اقدام اجتماعی یا درمانی، باید برای 
بی‌خانمان‌ها خانه‌ای واقعی فراهم شــود؛ جایی امن، با 
اجاره و حقوقی مشــابه دیگر شهروندان. فنلاند طی دو 
دهه گذشته با اجرای همین طرح، شمار بی‌خانمان‌های 
خود را از ۲۰ هزار نفر به حــدود ۳ هزار نفر کاهش داده 
است. این مدل بر پایه دو اصل استوار است؛ تضمین حق 
مسکن به‌عنوان پیش‌شــرط کرامت انسانی و حمایت 

بلندمدت برای بازگشت افراد به زندگی اجتماعی.

   چشم‌انداز ۲۰۳۰؛ وعده‌ای که رنگ می‌بازد
اتحادیه اروپا در ســال ۲۰۲۱ وعده داد تا سال ۲۰۳۰ 
بی‌خانمانــی را به پایــان برســاند، اما اکنــون حتی 
خوش‌بین‌ترین تحلیلگران می‌گویند چنین هدفی حتی 
تا ۲۰۴۰ هم »دست‌نیافتنی« است. افزایش بهای زمین و 
اجاره‌بها، کمبود ساخت‌وساز عمومی، سیاست‌های نابرابر 
یارانه‌ای و تورم بی‌سابقه در بازار مسکن، همگی دستی 
بر خفگی این بحران دارند. به گفتــه یکی از مددکاران 
آلمانی: »بی‌خانمانی دیگر فقط مســئله چند صد هزار 
نفر نیست، بلکه نشــانه‌ای از شکست ساختار اقتصادی 
و اخلاقی اروپاست.« اروپا امروز در برابر آینه‌ای ایستاده 
که تصویر قاره رفاه را دگرگون کرده اســت. خیابان‌ها و 
ایستگاه‌های مترو، شــب‌ها پر از پتوهای خاک‌گرفته و 
سایه‌های خاموش‌اند و در این اماکن، انسان‌هایی سر بر 
بالین می‌گذارند که سقف‌شان آسمان است و خودشان 

در میان آمارها گم می‌شوند.

بیش از ۱.۳ میلیون نفر در اروپا هر شب بی‌خانمان می‌خوابند

اروپا   زیر  سقف آسمان
رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

کایلی جنر بازیگر شد!
کایلی جنر، ســتاره دنیای مد، با پیوســتن به جمع بازیگران فیلم 
پرهیاهوی »لحظه« به کارگردانی آیــدان زمیری و با حضور چارلی 
ایکس‌ســی‌ایکس، توجه همه را به خود جلب کرده است. این فیلم 
که توسط استودیوی ای۲۴ ساخته می‌شود، داستان یک ستاره پاپ 
نوظهور را روایت می‌کند که با پیچیدگی‌های شــهرت و فشارهای 
صنعت موسیقی در دورانی که برای نخســتین تور استادیومی خود 
آماده می‌شود، دست و پنجه نرم می‌کند. حضور کایلی در این پروژه، 
به عنوان اولین نقــش ســینمایی او و دروازه ورودش به این عرصه 
محسوب می‌شــود. این گام جدید کایلی، شــایعات درباره حمایت 
تیموتی شــالامی از ورود او به هالیوود را داغ‌تر کرده است. در حال 
حاضر، شالامی شریک عاطفی جنر است. »لحظه« با تهیه‌کنندگی 
چارلی ایکس‌سی‌ایکس و دیوید هینوجوسا سال آینده در سینماها 
اکران خواهد شــد. کاربران فضای مجازی به این خبر با واکنش‌های 
متنوعی پاســخ داده‌اند؛ برخی آن را »لحظــه‌ای که همه منتظرش 
بودیم« و نشانه‌ای از ورود موفق کایلی به سینما می‌دانند، در حالی که 

دیگران با شوخی‌هایی درباره تجربه محدود بازیگری‌اش، آن را عجیب، جنجالی و بحث‌برانگیز توصیف کرده‌اند. برخی دیگر نیز معتقدند با ورود کایلی به این عرصه، 
باید منتظر حضور خواهران او، اعم از کارداشیان‌ها ‌و جنر، بر پرده نقرده‌ای باشیم.
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  کیوسک

مورنینگ استار انگلیس نیز تیتر و عکس 
اصلی خود را به بازگشت آوارگان فلسطینی به 
خانه‌های‌شان اختصاص داد اما تاکید کرد این 
نباید پایان ماجرا باشد و فشار و اعتراضات به 
اسرائیل باید ادامه داشته باشد.

نیویورک‌تایمز آمریکا، عکس و تیتر اصلی خود را 
به صلح غزه اختصاص داد. با اعلام صلح، ساکنان 

بخش‌های شمالی، به ویژه ساکنان شهر غزه، با 
پای پیاده به سمت شهرشان رهسپار شدند.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی آرژانتین و ونزوئلا

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی روسیه و ایران

بازگشت سباستین لکورنو به نخست‌وزیری دولت فرانسه

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی آرژانتین و ونزوئلا

سقوط بازارهای مالی در پی اعلام تعرفه واردات آمریکا بر چین

حســین فاطمی| اظهارات تازه محمدجواد ظریف، 
وزیر پیشین امور خارجه در نشست موسسه »ایراس« 
بار دیگر آتش یک جدال سیاسی و رسانه‌ای قدیمی را 
شعله‌ور کرده است. او در بخش جنجالی سخنانش در 
این نشســت، جمله‌ای گفت که حاشیه‌هایی به همراه 
داشت. اینکه »موشک بسیار مهم است‌ اما مردم مهم‌تر 
هستند.« این جمله که به دفعات از زبان ظریف مطرح 
شده و هر بار هم یک موج سیاســی رسانه‌ای به عنوان 
بازتابی از یک دیــدگاه راهبردی بــه راه انداخته ‌که از 
ســال‌ها پیش در ذهن ظریف و جریان‌های نزدیک به 
ظریف ریشــه دارد. دیدگاهی که قدرت ایران را بیش 
از آنکه در تســلیحات و بازدارندگی نظامــی بداند، در 
»ســرمایه اجتماعــی« و »اعتماد ملی« جســت‌وجو 

می‌کند.
اما طرح مجدد این دوگانه درســت در زمانی که ایران 

پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و بازگشت 
قطعنامه‌هــای شــورای امنیــت از 

رهگــذر مکانیــزم ماشــه در 
موقعیت حساس امنیتی قرار 

گرفته اســت، واکنش‌هایی 
دوگانه متفاوت از گذشته 
برانگیخــت. از یک ســو، 
بخشی از نخبگان سیاسی 
تأکید دارند که ســخنان 
ظریف یــادآوری ضرورت 

بازگشــت به مردم و بازسازی 
اعتماد عمومی در شــرایط فشار 

حداکثری اســت؛ از ســوی دیگر، 
طیف‌هایی چون روزنامــه کیهان معتقدند 

تکرار ایــن دوگانه، عملًا در راســتای پــروژه تضعیف 
مؤلفه‌های قدرت ملی اســت و می‌تواند در بزنگاه‌های 

امنیتی، انسجام ملی را خدشه‌دار کند.
آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، آن است 
که سخنان ظریف تلاشی برای بازتعریف مفهوم »قدرت 
ملی« در پارادایم جدید پساجنگی اســت؛ پارادایمی 
که در آن مرز میان امنیت ســخت و امنیت نرم به‌طرز 
بی‌سابقه‌ای در هم تنیده شده اســت. در واقع، تجربه 
جنگ ۱۲ روزه و واکنش اجتماعی داخلی نشان داد که 
امنیت در ایران دیگر تنها با سامانه‌های موشکی تعریف 
نمی‌شــود، بلکه نیازمند حضور فعال مردم در پشــت 

جبهه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است‌.

 چالش بازخوانی یک مناقشه قدیمی
دوگانه »موشــک و مردم« نخســتین‌بار در سال‌های 
پایانی دولت یازدهم به‌طور جدی در فضای سیاســی 

ایران مطرح شد؛ زمانی که در میانه مذاکرات هسته‌ای، 
مخالفان دولت، سیاست تمرکز بر دیپلماسی را در برابر 
قدرت موشکی کشــور قرار دادند. اکنون و در شرایطی 
کاملًا متفاوت، بازگشــت این بحث از زبان محمدجواد 
ظریف در واقع یادآور تداوم همان گسســت گفتمانی 
میان »دیپلماســی‌محوران« و »اقتدارگرایان امنیتی« 
است. با این حال، آنچه وضعیت فعلی را متمایز می‌کند، 
معادلات جدید پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران 

و تحولات بین‌المللی است.
در این شــرایط، طــرح دوبــاره این دوگانه از ســوی 
چهره‌ای چون ظریف، نشانه‌ای از تلاش برای بازتعریف 
اولویت‌های سیاست داخلی و خارجی است که اجتناب 
ناپذیر جلوه می‌کند. او در واقع با تأکید بر نقش مردم در 
حفظ ایران، می‌کوشــد یادآور شود که در جهان امروز، 
مشــروعیت و قدرت از دل رضایت عمومی و مشارکت 
اجتماعی برمی‌خیزد. سخنانش درباره ضرورت 
تأمین اقتصادی مردم و مقابله با فساد 
نیــز در همیــن چارچــوب معنا 

می‌یابد.
اما از ســوی دیگر، منتقدان 
با یــادآوری تهدیدات واقعی 
علیه کشور و تجربه مستقیم 
حملات اســرائیل، هشدار 
می‌دهند که کوچک‌انگاری 
مؤلفــه نظامــی در این برهه 
می‌تواند هزینه‌های ســنگینی 
داشته باشد. ‌ با این حال، واقعیت 
میدانی جنگ اخیر نشان داد که حتی 
قدرت موشــکی بی‌رقیب ایــران نیز بدون 
پشتوانه اجتماعی کافی، نمی‌تواند امنیت پایدار ایجاد 
کند. به بیان دیگر، دوگانه »موشک و مردم« در واقع یک 
خطای مفهومی اســت؛ زیرا این دو نه در برابر، بلکه در 

کنار یکدیگرند. ‌

  سیدجلال ساداتیان: ظریف حرف تازه‌ای نزد
سید‌جلال ساداتیان، دیپلمات باسابقه و سفیر پیشین 
ایران در انگلستان، در گفت‌وگو با هفت‌صبح و در تحلیل 
آنچه ظریف گفته، با لحنی حامیانه از سخنان او )ظریف( 
دفاع، معتقد اســت که »آنچه ظریف بیــان کرده، نه 
تضعیف مؤلفه‌های قدرت، بلکه بازتعریف آن در شرایط 
جدید بین‌المللی است.« نماینده اداور مجلس می‌گوید 
که »در روابط بین‌الملل امروز، کشورهایی موفق‌ترند که 
مردم خود را پشتوانه سیاســت خارجی کرده‌اند. ایران 
در طول تاریخ، بارها با تکیه بر همین سرمایه اجتماعی 
از بحران‌ها عبور کرده اســت. ظریف در واقع یادآوری 

می‌کند که این پشتوانه نباید تضعیف شود.«
به گفته این مدرس دانشــگاه، »در شــرایطی که ایران 
با بازگشت قطعنامه‌ها و فشــار اقتصادی مواجه است، 
توجه به مردم نه تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک نیاز 
راهبردی است«. مفسر ارشد حوزه سیاست خارجی با 
اشــاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه تصریح می‌کند که »در 
همان روزها، تحلیلگران خارجی می‌گفتند اگر اعتراضات 
داخلی در ایران شکل می‌گرفت، اسرائیل جنگ را ادامه 
می‌داد. اما مردم با همه مشکلات اقتصادی، پشت نظام 
ایستادند. این همان مفهوم قدرت مردم است که ظریف 
از آن حرف می‌زند.« ســاداتیان همچنین می‌افزاید که 
»متأسفانه هرگاه در داخل کشور سخنی درباره مردم و 
ضرورت ترمیم اعتماد عمومی مطرح می‌شود، برخی آن 
را به معنای نفی اقتدار نظامی تفسیر می‌کنند؛ در حالی 
که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.« لذا او تأکید دارد که 
»ظریف نگفته موشک بد است، گفته موشک بدون مردم 
معنا ندارد. همان‌طور که قدرت نظامی بدون انســجام 
اجتماعی بی‌اثر است. در شــرایط فعلی که دشمنان به 
دنبال فرسایش داخلی ایران هستند، بازگشت به مردم 

یعنی بازگشت به ریشه قدرت.«
این دیپلمات اســبق کشــورمان در پایان ســخنانش 
هشــدار می‌دهد که »نباید اجازه داد مباحث بنیادین 
به جدال‌های جناحی تقلیل یابد.« چــرا که به باور او، 
»اکنون زمان آن رســیده که به جای تقابل دوگانه‌ها، 
به تکمیل مؤلفه‌های قدرت ملی بیندیشــیم: »موشک، 
امنیت می‌آورد اما این مردم‌اند که آن را حفظ می‌کنند.«

‌ اکنون که کشور در وضعیت »پساجنگی« قرار گرفته 
و بازسازی روانی جامعه اهمیت دارد، اظهاراتی مانند 
سخنان ظریف می‌تواند بستری برای بازنگری در نسبت 
مردم و حاکمیت فراهم کند. اما اگر این سخنان تنها 
در میدان نزاع رسانه‌ای بازتاب یابد، نتیجه‌اش چیزی 
جز تشدید شــکاف‌های درونی نخواهد بود. در واقع، 
همان‌طور که ســاداتیان گفت، ظریف حرف تازه‌ای 
نزد؛ اما جامعه‌ای که هنوز آماده شــنیدن گفت‌وگوی 
صادقانه نیست، هر بار حرف قدیمی را به بحران جدید 

تبدیل می‌کند.
با این حال، تکرار چنین مباحثی شــاید نشــانه‌ای از 
بازگشت تدریجی عقلانیت گفت‌وگویی به سیاست ایران 
باشد. اگر نهادهای رســمی بتوانند از این فرصت برای 
بازتعریف رابطه میان امنیت و رفاه بهره بگیرند، شــاید 
دوگانه موشــک و مردم به جای آنکه شکاف‌ساز باشد، 
پلی برای هم‌افزایی میان اقتدار و اعتماد شــود. در غیر 
این صورت، همان‌گونه که تحلیلگران هشدار داده‌اند، هر 
سخن ظریف‌گونه‌ای می‌تواند جرقه‌ای تازه بر خاکستر 

مناقشات قدیمی باشد.

ظریف تأکید می‌کند امنیت ملی تنها زمانی معنا دارد که موشک و سرمایه اجتماعی مردم با هم همراه باشند

گزارش »هفت صبح« از گفته‌های تازه ظریف و بازخوانی مجدد دوگانه قدیمی
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   مرگ آبزیان، بعد از خشکی تالاب
حشــمت‌الله انتخابی فعال محیط زیســت در گفت‌وگو با 
»هفت صبح« آخرین سالی که تالاب گاوخونی آب کافی 
دریافت کرده را ســال 1372 اعلام می‌کند. در این ســال 
بیشترین میزان آب دریافتی در 50 ســال اخیر به میزان 
900 میلیون متر مکعب وارد پهنه تالاب می‌شــود و دیگر 

سیراب شدن تالاب، تبدیل به رویا می‌شود.
به گفتــه او، ســال 1385 و 1386 هم یک بــار دیگر آب 
مناسب‌تری به گاوخونی وارد شــد اما در بیشتر مواقع به 
جای آنکه 179 میلیون متر مکعــب حقابه مصوب تالاب 
وارد آن شود، ســالانه به‌طور میانگین یک پنجاهم یا یک 
صدم میزان مصوب آب وارد تالاب شــده اســت. این روند 
زمینه مرگ آبزیان و عــدم مراجعه پرنــدگان مهاجر به 
تالاب را فراهم می‌کند. دیگر بستر تالاب‌ تر نمی‌شود و در 
سال‌هایی که کمی بارش‌ها بهتر بوده، رگه‌های آب در نیم 

درصد پهنه تالاب و در زیر کوه سیاه مشاهده می‌شود.

   برداشت معادن، بدون نیاز به مجوز
همان ســال‌هایی که تــالاب رو به خشــکی می‌گذارد، 
برداشت‌های سنتی نمک در حاشیه تالاب توسعه یافته و 
شاید همین برداشت‌ها، تبعات منفی خشک شدن تالاب 
را تقویت می‌کند. به جز نمک، پتاس هم کانی اســت که 
برداشت آن مورد توجه معدنکاوان است اما پرسش اصلی 
این است که این برداشت‌ها بر تشدید اثرات منفی خشکی 

تالاب تاثیر دارد یا خیر؟
رضا خلیلی ورزنه فعال محیط زیســت اصفهان و قهرمان 
تــالاب در گفت‌وگو با هفت صبح خبــر می‌دهد: چند ماه 
پیش برداشــت معدن پتــاس در 12 کیلومتــری تالاب 
گاوخونی آغاز شده اما فعلا متوقف می‌شود تا درباره تبعات 

این برداشت، مطالعاتی انجام شود.

به گفته خلیلی ورزنه، برداشت املاح نمکی از اراضی مجاور 
تالاب گاوخونی ســابقه‌ای 50 ســاله دارد و شرکت نمک 
وحدت جرقویه که برداشــتش هم بیش از حد مجاز بوده، 
در این منطقه مشغول به فعالیت می‌شود اما به خاطر اینکه 
میزان اورانیوم محصول این شرکت بیش از میانگین مجاز 

بوده، فعلا فعالیت آن متوقف می‌شود.
آن‌طور که این قهرمان تالاب می‌گوید: برداشــت معادن 
نمک، یک مخــروط افُــت در منطقه ایجــاد می‌کند که 
تمام آب‌های زیرزمینی را به ســمت خود کشیده و رژیم 
هیدرولوژیک آن ناحیــه را تحت تاثیر قــرار می‌دهد، به 
نحوی که در درازمدت احتمال فرونشست را در استانی که 

رتبه اول فرونشست ایران را دارد، تقویت می‌کند.
این فعال محیط زیســت بر این باور اســت که برداشت از 
معادن حاشیه تالاب گاوخونی با اصلاحاتی که انجام شده 
دیگر نیازی به مجوزهای ســازمان محیط زیست ندارد و 
این مجموعه هم هیچ مجوزی برای برداشت معادن صادر 

نکرده است.
خلیلی ورزنه بررسی تاثیر برداشت معادن بر سلامت جامعه 
را نیازمند مطالعات دقیق می‌داند و با اشــاره به ســونامی 
سرطان در شهرهای اطراف تالاب شامل ورزنه، حسن آباد 
و ... تاکید می‌کند که باید با بررســی‌های علمی مشخص 
شــود که آیا میزان ســرطان در اطراف تــالاب گاوخونی 
بیشتر از میانگین کشوری است یا خیر و آیا رابطه‌ای بین 
ریزگردهای حاصل از این برداشــت‌ها بــا ابتلا به بیماری 

وجود دارد؟ 

   برداشت از بستر تالاب گاوخونی نیازمند مجوز
با توجه به هشــدارهای مکرری که فعالان محیط زیست 
درباره اثرات مخرب ریزگردهای بســتر تالاب بر سلامت 
جامعه داده‌اند، آیا ســازمان حفاظت محیط زیست امکان 

مقابله بــا این روند مخرب را دارد و اساســا این ســازمان 
مجوزی برای فعالیت معادن صادر کرده اســت؟ داریوش 
گل‌علیزاده مدیر کل محیط زیســت اصفهان در گفت‌وگو 
با »هفت صبح« درباره نیاز به دریافت مجوز برای برداشت 
در محدوده تالاب بیان می‌کند:‌ هرگونه برداشت از داخل 
تالاب گاوخونی چون حفاظت شده است، نیاز به مجوزی 
دارد، همان‌طور که برداشــت از مناطق چهارگانه محیط 
زیســت حتما نیاز به اســتعلام دارد، ولی خارج از مناطق 
محیط زیست بر اساس ماده 24 مکرر قانون معادن، الزامی 
برای دریافت مجوز محیط زیستی وجود ندارد و این مسئله 
ما را دچار مشکل کرده است. البته او از تلاش مجلس برای 

اصلاح این قانون خبر می‌دهد. 

   نیاز به کاهش 32 هزار هکتاری سطح زیر کشت 
در چم آسمان

اگرچه خبر اصلاح قانون معدن برای کاهش اثرات مخرب 
معدنکاوی در بستر تالاب گاوخونی خبری خوب به حساب 
می‌آید اما چگونه می‌توان راهی پیدا کرد که گاوخونی بار 
دیگر زنده شود؟ عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب 
در گفت‌وگو با »هفت صبح« در این رابطه توضیح می‌دهد: 
70 درصد از منابــع آب زیر زمینی و حــدود 80 درصد از 
منابع آب سطحی کشور دچار اضافه بارگذاری آبی هستند. 
در چنین شــرایطی به رغم اولویت‌دهی به تامین نیازهای 
محیط زیستی پیکره‌های آبی، در عمل به‌ویژه در سال‌های 
خشک، آب‌های رهاسازي شده برای اهداف محیط زیستی 
از ســوی برخی مصرف کنندگان بخش کشــاورزی مورد 
دست‌اندازی قرار می‌گیرند. راهی به جز کاهش بارگذاری 
آبی در دشت‌ها و حوضه‌های آبریز تحت تنش آبی نداریم. 
باید از مصارف آب کشاورزی کم کرد. راهکار اصلی نجات 
تالاب گاوخونــی، خارج کردن زمین‌های کشــاورزی کم 

بهره‌ور و غیر راهبردی با هدف آزادسازی منابع آب مرتبط 
است. این منظور هم تنها با پیش‌بینی تمهیدات معیشت 
جایگزین و طراحی بدیل‌ها و جایگزین‌ها برای کشــاورز 
نسبت به روش‌های قدیم ممکن اســت. برای تحقق این 
هدف نیاز به طرح‌ریزی ابزارهای نویــن اقتصادی، مالی و 
اجتماعی داریم. او ادامه می‌دهد: باید حدود 32 هزار هکتار 
از اراضی کم بهره‌ور و غیرراهبردی بالای بند چم آسمان را 
با دادن معوض‌ها شامل اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، 
سهام شــرکت‌های دولتی و مشــوق‌های دیگر به صورت 
داوطلبانه، آزاد کرد و حدود نیمی از یونجه‌زارهای منطقه 
را نیز تغییر الگوی کشت داد. با این کار ضمن ایجاد بازاری 
به اندازه یک میلیارد دلار که موجب رونق اقتصادی در هر 
دو اســتان چهارمحال و بختياري و اصفهان خواهد شــد، 
نزدیک به ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب بــرای پیکره‌های 
آبی آزاد می‌شود. بزرگ‌زاده با تاکید بر اینکه انجام کارهای 
سخت اراده‌های پولادین می‌خواهد، روش‌ها و پارادایم‌های 
گذشته را پاسخگوی حل مشکل تالاب گاوخونی نمی‌داند 
و بر این باور است که اصرار بر پیمودن چندباره راهکارهای 
امتحان پس داده و به نتیجه نرسیده، کماکان همان نتایج 

قدیمی و نامطلوب را به ارمغان می‌آورد.
به نظر می‌رسد که راهی نداریم جز آنکه برای حفظ سلامت 
مردم حاشــیه تالاب گاوخونی و احیای حق حیات در این 
تالاب مهم قلــب ایران، تصمیمات ســخت بگیریم. دیگر 
نمی‌توان در حوضه آبریز زاینده رود که شامل بخش‌هایی از 
دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری است، بارگذاری 
جدید داشــته باشــیم، منابع آب حوضه را انتقال دهیم، 
سطح زیر کشــت را افزایش دهیم ولی مشهورترین تالاب 
جلگه فلات مرکزی را هم زنده نگه داریم. حیات گاوخونی 
که ســامت مردم به آن گره خورده اســت،‌ نیاز به از خود 

گذشتگی و تغییر سیاست دارد.

درباره مرکز بازپروری پارک پردیســان که به‌دلیل مکان نامناســب و 
مشکلات ساختاری، همچنان خطاهای گذشته را تکرار می‌کند

پردیسان، بازپروری در مکان اشتباه

  خبر ویژه 

هفت صبح| معاون محیط زیســت طبیعی ســازمان حفاظت محیط زیست از 
تلاش برای جذب منابع مالی برای ایجاد یک بیمارستان و مرکز بازپروری مجهز 
در محدوده پارک پردیسان خبر می‌دهند. این در حالی است که کارشناسان ایجاد 
مرکز فعلی در این پارک پر گردشــگر در میان اتوبان‌های پرتردد تهران را اقدامی 
نادرست توصیف می‌کنند. گم شدن توله خرسی در پارک پردیسان باز هم ذهن‌ها 
را معطوف به غیر استاندارد بودن این مرکز بازپروری سازمان محیط زیست کرد. 
یک توله خرس نزدیک به دوساله که در مرکز بازپروری پارک پردیسان نگهداری 
می‌شد، در حالی مفقود شد که بســیاری از فعالان محیط زیست و کارشناسان 
این حوزه باور ندارند که توله خرسی در این ســن و سال بتواند راه درازی پیموده 
و از دسترس مســئولان مربوطه خارج شــود. از آنجا که پارک پردیسان در میان 
اتوبان‌های پرتردد تهران قرار دارد، کارشناســان بر این باورند که مرکز بازپروری 
پردیسان در جای نامناسبی ایجاد شده و باید سازمان محیط زیست چاره‌ای برای 
رفع نیازهایش بیاندیشد زیرا این اولین بار نیســت که حیوانی در مرکز بازپروری 
پارک پردیسان آسیب می‌بیند. ســال 92 هم یک گوزن زرد در این پارک توسط 
شکارچیان مورد هدف قرار گرفته بود. در آن سال هم مهمترین دلیل این تعرض 

دسترسی شکارچیان به قفس حیوان از داخل اتوبان اعلام شده بود.

   ایجاد مرکز جدید در نزدیکی پارک پردیسان
سرنوشت توله خرس پردیسان هرگز مشخص نشد و حمید ظهرابی در گفت‌وگو با 
ایسنا از فرار توله خرس سخن می‌گوید در حالی که به نظر می‌رسد احتمال دزدیده 
شدن توله خرس کوچک، به مراتب بیشتر از فرار باشد. به گفته ظهرابی، قرار است 
برای بهبود شرایط مرکز بازپروری پارک پردیسان چندین اقدام انجام شود تا از تکرار 
اتفاقات مشابه جلوگیری شود. یکی از این اقدامات دوربین‌گذاری و رفع نواقصی 
است که در مرکز وجود داشته و به‌سرعت در حال اصلاح است. علاوه بر آن فرآیند 

استانداردسازی محل‌های نگهداری حیوانات نیز در حال انجام است.
او اگرچه قبول دارد که مرکز بازپروری پردیســان از ابتدا در مســیر نامناسب با 
استانداردهای نادرست ساخته شده اســت اما از طرحی جدید درباره ایجاد یک 
بیمارستان و مرکز بازپروری استاندارد و مجهز رونمایی می‌کند که در صورت تامین 

اعتبار،‌ باز هم در محدوده پارک پردیسان احداث خواهد شد.
حال این پرسش مطرح است که اگر معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط 
زیست قبول دارد که مرکز قبلی در جای مناسبی ساخته شده است، چرا با صرف 
اعتبارات جدید باز هم قرار است همان خطای گذشــته را تکرار کرده و جایی در 

نزدیکی پارک پردیسان را به ایجاد مرکز بازپروری اختصاص دهد؟ 

   امضای تفاهم‌نامه با دامپزشکی
ظهرابی درباره دیگر اقدامات سازمان محیط زیست از بهسازی و تقویت مرکز فعلی 
بازپروری پارک پردیســان و پیگیری امضای تفاهم‌نامه‌هایی با مراکز دامپزشکی 
خارج از سازمان محیط زیست برای همکاری در حوزه حیات‌ وحش خبر می‌دهد. 
اگرچه او در ابتدای سخنانش از تلاش‌های سازمان برای رفع نواقص مرکز بازپروری 
پردیسان سخن می‌گوید اما در میانه صحبت‌هایش یادآوری می‌کند که ساختار 
فعلی مرکز بازپروری پردیسان از نظر طراحی قفس‌ها و جانمایی فضاها ایراد دارد 
و اصلاح آن تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. به گفته او، با وجود این مشکلات، از 
آنجایی که مراکز نگهداری و بازپروری حیات‌ وحش کشور بسیار محدود و تعداد 
نیروهای متخصص حیات وحش نیز کم است، سازمان حفاظت محیط زیست ناچار 
است حیواناتی با شرایط ویژه مانند حیوانات آسیب‌دیده که نیاز به نگهداری دارند 
را در مرکز پارک پردیسان نگهداری کند، البته در همین کلینیک موارد متعددی از 

نجات و بازگشت حیوانات به طبیعت ثبت شده است.

   پیدا کردن خرس سه کیلویی، کار ساده‎ای نیست
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از درمان بیش از ۸۰ 
فرد از گونه‌های مختلف در پارک پردیسان و بازگشت آنها به زیستگاه طبیعی خبر 
می‌دهد و درباره فرار توله خرس در تابستان گذشته می‌گوید: فرار توله خرس در 
شرایط خاصی اتفاق افتاد حیوان از مرکز خارج و وارد پارک پردیسان شد؛ پارکی 
که بیش از ۲۷۰ هکتار وسعت دارد. بنابراین به‌‌رغم تلاش‌های گسترده نیروها، از 
جمله کمک نیروهای نظامی و استفاده از پهپادهای حرارتی، ردی از حیوان پیدا 
نشد. بیش از ۲۰ روز به‌صورت شبانه‌روزی کار و حدود ۳۰ تله زنده‌گیری در نقاط 
مختلف پارک جای‌گذاری شد اما در نهایت اثری از توله خرس به دست نیامد. او 
با در نظر گرفتن احتمالات مختلف درباره سرنوشــت توله خرس گم شده، بیان 
می‌کند: واقعیت این است که پارک پردیسان با ساختار طبیعی و عوارض متعددش 
از درختزار و قنات گرفته تا منهول‌ها و لانه‌های حیوانات، مکان پیچیده‌ای برای 
جست‌وجوست. پیدا کردن یک خرس ســه تا چهار کیلویی در چنین فضایی کار 

ساده‌ای نیست.

برداشت غیرمجاز معادن نمک و پتاس، رژیم هیدرولوژیک 
و اکوسیستم را برهم زده است

تالاب خشکیده
سفـیر مرگ شد

تالاب گاوخونی که روزگاری محل زایش و زندگی بود، این روزها 
به سفیر مرگ تبدیل شده است. ریزگردهای این تالاب خشکیده 
برای مردم منطقه ســرطان به ارمغان آورده و پرندگان مهاجر 
دیگر برای عبور به سمت سرزمین‌های گرم، سری به گاوخونی نمی‌زنند. اگرچه اطلاعات دقیقی درباره تاثیر خشکی 
تالاب بر سلامت مردم منطقه در دسترس نیست اما فعالان محیط زیست می‌گویند که سونامی سرطان در منطقه 
بی‌ربط به خشکی تالاب نیست. فعالیت معادن نمک حاشیه گاوخونی هم به دلیل وجود اورانیوم بیش از حد مجاز 
متوقف شده است. لب‌های تالاب گاوخونی بیش از سه دهه اســت که رنگ آب را به خود ندیده است. در تمام این 
مدت، فقط دو بار آن هم وقتی بارش زیاد بوده تالاب سیراب شده است. اصلی‌ترین رودخانه تغذیه کننده گاوخونی 
زاینده رود اســت که از حالت دائمی به فصلی تبدیل شده و اگر آبی در آن رها شــود، آن‌قدر مشتری دارد که اصلا 
به بستر تالاب نرسد. حالا تالابی که روزگاری منشــا حیات بود، به ضد خود تبدیل شده و ریزگردهایش برای مردم 
منطقه بیماری به ارمغان می‌آورد. گاوخونی این روزها سفیر مرگ شده و تلاش سودجویان برای بهره‌برداری و انتفاع 

از عناصر حاشیه تالاب مثل پتاس و نمک، برای ساکنان اطراف این پهنه خشکیده، مشکلات متعددی آفریده است.

لیلا مرگن  
             هفت صبح

»هفت صبح« تاثیر خشکی تالاب جنوب شرق اصفهان
بر زندگی مردم را بررسی می‌کند

برداشت معادن 
نمک، یک مخروط افت 

در منطقه ایجاد می‌کند که 

تمام آب‌های زیرزمینی را به 

سمت خود کشیده و رژیم 

هیدرولوژیک منطقه را تحت 
تاثیر قرار می‌دهد

برای نجات گاوخونی باید 
حدود 32 هزار هکتار از اراضی کم بهره‌ور و 

غیرراهبردی بالای بند چم آسمان را با دادن 
معوض‌ها شامل اراضی با کاربری مسکونی، 

تجاری، سهام شرکت‌های دولتی و مشوق‌های 
دیگر به صورت داوطلبانه آزاد کرد
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   بازیگری که از تیتراژ 
حذف شد، نه از حافظه 

تماشاگر
ســجاد بابایی، بازیگری که 
در ســال‌های اخیر مسیر 
درخشــانی را طی کرده، 
در سال ۱۳۹۶ و با بازی 
در فیلم ســوزن آب بــه 
کارگردانی بهمن شهروان 
و در ژانــر درام اجتماعــی، 
برای نخستین بار در پرده 

ســینما حضور پیدا کرد؛ و در »اســتاد« 
ســیمرغ بلورین نقــش مکمل مــرد را از 
جشــنواره فجر گرفت. او در »مجنون« نیز 
یکی از تحسین‌شــده‌ترین بازی‌ها را ارائه 
داد و با ایفای نقش شهید زین‌الدین در فجر 
چهل‌ودوم به جمع نامزدهای بهترین بازیگر 

نقش اول پیوست.

حالا همیــن بازیگــر، در تازه‌ترین تجربه‌‌ 
نمایش خانگی‌اش، به جای دیده‌ شــدن، با 
حذف نامش از تیتراژ »شغال« روبه‌رو شده 
اســت. تصمیمی عجیب، در حالی که او در 
ســریال به‌عنوان یکی از نقش‌های اصلی 
حضور دارد و بــازی‌اش مورد قبول 

مخاطبان قرار گرفته است.
این حذف، نه‌تنهــا در تیتراژ 
کــه در اقــام تبلیغاتی و 
پوسترهای رســمی نیز 
رخ داده اســت؛ بی‌آنکه 
توضیحــی از ســوی 
تهیه‌کننده یا کارگردان 
ارائه شود. مخاطبان 

در شبکه‌های اجتماعی از این اتفاق شوکه 
شدند و رســانه‌ها به دنبال پاســخ رفتند، 
پاسخی که هنوز به‌روشنی داده نشده است.

    اختلاف مالی یا برخورد غیرحرفه‌ای؟
شنیده‌ها از منابع نزدیک به پروژه حکایت 
از اختلاف مالی میان ســجاد بابایی و علی 
طلوعی، تهیه‌کننده و ســرمایه‌گذار سریال 
دارد. گفته می‌شود دســتمزد عوامل برای 
ماه‌ها پرداخت نشده و بابایی، با وجود تعهد 
حرفه‌ای، تا آخرین روزهــای فیلم‌برداری 
در ســکانس‌ها حاضر شــده اســت. با این 
حال، پــس از آنکــه پیگیری‌هایش برای 
دریافت مطالبات بی‌نتیجه ماند، تصمیم به 
کناره‌گیری گرفت و پرونده اختلاف به خانه 

سینما کشیده شد.
طبــق گزارش‌ها، رأی این نهــاد صنفی به 
نفع بابایی صادر شــده‌ اما ماجــرا به اینجا 
ختم نشده اســت. در اقدامی غیرمنتظره، 
تهیه‌کننده تصمیم گرفته نــام بازیگر را از 
تیتراژ اصلی حذف کند و او را تنها در میان 
»سایر بازیگران« بیاورد؛ رفتاری که از دید 
بسیاری از فعالان ســینما، غیرحرفه‌ای و 

غیراخلاقی است.

   وقتی هوش مصنوعی به جای 
انسان می‌نشیند

شــایعه‌‌ جنجالی‌تر اما از آنجا آغاز شــد که 
برخی رســانه‌ها خبر دادند ســکانس‌های 
باقی‌مانده از حضور ســجاد بابایی، با هوش 
مصنوعی بازسازی شــده است. اگرچه این 
ادعا هنوز از سوی عوامل »شغال« تأیید یا 
تکذیب رسمی نشده‌ اما طرح آن در فضای 
رســانه‌ای، نگرانی تازه‌ای درباره مرزهای 
اخلاقی اســتفاده از فنــاوری در تولیدات 

هنری به وجود آورده است.
آیا می‌توان چهره‌‌ بازیگری را بدون رضایتش 
با هوش مصنوعی بازتولید کرد؟ این پرسش 
حالا به موضوعی داغ در محافل ســینمایی 
بدل شده اســت. برخی منتقدان معتقدند 
چنین اقدامی، نه فقط تضییع حقوق هنرمند‌ 
که ورود به منطقه‌‌ خاکستری مالکیت هنری 
است؛ جایی که تکنولوژی از ابزار خلاقیت به 

سلاحی برای حذف بدل می‌شود.

   پلتفرم‌هایی با پای لرزان
امــا در پس ایــن اتفاقــات، رد پای ضعف 
ساختاری پلتفرم پخش ســریال نیز دیده 
می‌شود. پلتفرمی که در ابتدا با نام »زینما« 
معرفی شد‌ اما به دلیل بی‌توجهی مدیرانش 

به ثبت حقوقی برند، ناچار شد نام خود را به 
»زی‌ویژن« تغییر دهد. این تغییر شتاب‌زده، 
نشانه‌ای از همان آشــفتگی‌ای است که در 
عملکرد مالی و مدیریتی پلتفرم هم مشهود 

است.
بر اســاس گزارش‌ها، »زینما« با مشکلات 
مالــی عدیده‌ای روبــه‌رو بوده و بســیاری 
از پرداخت‌هــای آن به عوامــل پروژه‌ها با 
تأخیر یا به‌طور ناقص انجام شــده اســت. 
این اتفــاق یادآور سرنوشــت پلتفرم‌هایی 
مانند »استارنت« است که در نبود پشتوانه‌‌ 
ســرمایه‌ای و فنی، تنها چند گام تا سقوط 
کامل فاصلــه دارند. در چنین شــرایطی، 
طبیعی است که اختلافات میان تهیه‌کننده 

و بازیگران به بحران عمومی بدل شود.

   واکنش اهالی سینما
در تازه‌ترین گفت‌وگو بــا مجله فیلم امروز، 
امیرحســین فتحی نیز از رفتار تهیه‌کننده 
در قبال ســجاد بابایی انتقاد کرده و آن را 
»غیرحرفه‌ای و غیرمنصفانه« دانسته است. 
او گفته: » آیا درســت است که تهیه‌کننده 
فقط به‌دلیل درخواســت دستمزد از سوی 
یک بازیگر، نام او را در قسمت سایر بازیگران 

بزند؟ مگر همچنین چیزی می‌شود.«
از ســوی دیگــر، بســیاری از کاربــران در 
 فضای مجــازی نیز بــا هشــتگ‌هایی چون
 #حق_بازیگــر و... از بابایی حمایت کردند و 

خواستار شفاف‌سازی رسمی شدند.

 یک زنگ خطر برای آینده نمایش خانگی
ماجرای حذف نام ســجاد بابایی، تنها یک 
اختلاف شــخصی یا مالی نیست؛ نشانه‌ای 
اســت از بحران اعتماد در صنعت نمایش 
خانگی. وقتی تهیه‌کننــده می‌تواند بدون 
پاســخگویی نام بازیگرش را حذف کند و 
پلتفرم پخش‌کننده هم سکوت اختیار کند، 
یعنی ســاختارهای حرفه‌ای هنوز در این 

حوزه شکل نگرفته‌اند.
نمایش خانگــی ایران در ســال‌های اخیر 
با ظهــور پلتفرم‌های متعــدد، وارد مرحله‌‌ 
تازه‌ای از رقابت شــده اســت؛ اما بسیاری 
از این پلتفرم‌ها نه زیرســاخت فنی دارند، 
نه پشتوانه‌‌ ســرمایه‌ای مطمئن. در چنین 
فضایی، هر بحــران کوچــک می‌تواند به 
بی‌اعتباری کل صنعت منجر شــود. سجاد 
بابایی شــاید این بار از تیتراژ حذف شده 
باشد‌ اما حذف نام او از حافظه‌‌ تماشاگران 
آســان نخواهد بود. گاهی یک نامِ غایب، 

بیش از هر نامی در تیتراژ حضور دارد.

در روزگاری که بازار هنر ایران 
با چالش‌هایی چون نوســانات 
اقتصادی، کاهــش حمایت‌های 
دولتی و تغییــر ذائقه عمومی 
روبه‌روســت، برخی گالری‌ها 
همچنان بــه فعالیت خود ادامه 
می‌دهند و می‌کوشند نقش خود 
را در حفظ و گسترش هنر معاصر 
ایفا کنند. گالری »هما« یکی از 
همین نقاط است؛ فضایی که از 
دل خیابان ســنایی تهران سر 
برآورده و حالا، بعد از ۱۴ ســال 
فعالیت مــداوم و برگزاری بیش 
از ۱۶۰نمایشگاه، هنوز می تواند 
در میان این هیاهو نفس بکشد 
و پایدار باشد. برای آنکه بدانیم 
مسیر ورود آثار هنری به گالری‌ها 
چگونه اســت، قیمت‌گذاری‌ها 
چگونــه انجــام می‌شــود و 
گالری‌داران با چه واقعیت‌هایی 
دســت‌وپنجه نرم می‌کنند، به 
ســراغ هنگامه معمری، مدیر 
گالری هما و هنرمند باســابقه 
این عرصه رفته‌ایم. گفت‌وگویی 
روشــنگر درباره نقش گالری‌ها 
در شکل دادن به سلیقه هنری 
جامعه، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و 

آینده این حرفه در ایران. 

گفت‌وگو با هنگامه معمری، نقاش و گالری‌دار

دیوارهای سفید، رویاهای رنگی

   نگاهی 
نزدیک 
به نقش 
گالری‌ها در 
جریان هنر 
معاصر ایران

فاطمه برزویی  
             هفت صبح

آثار هنری معمولا از چه مسیرهایی به 
گالری‌ها راه پیدا می‌کنند؟

آثــار هنــری از مســیرهای مختلفی 
وارد گالری‌ها می‌شــوند. بخش زیادی 
از آنهــا از دل آکادمی‌هــا و در جریان 
ژوژمان‌های پایان ترم دانشــجویان هنر 
شــکل می‌گیرند. همچنین توصیه‌های 
کلکسیونرها و ديلرهای هنری نیز نقش 
مهمی در معرفی آثار بــه گالری دارند. 
گالری هما اما راهکار خاص خود را دارد؛ 
ما سال‌هاست که سالانه رویداد »منتخب 
نسل نو« را برگزار می‌کنیم، رویدادی که 
به بررسی و ارزیابی نسل جوان هنرمندان 
می‌پردازد و به آنهــا فرصتی می‌دهد تا 
به فضای حرفه‌ای هنر وارد شــوند. این 
رویکرد به ما کمک کرده تا همیشــه با 
نسل جدید در تماس باشیم و آثار تازه و 

نوآورانه را معرفی کنیم.

قیمت‌گذاری آثار هنری بر چه اساسی 
انجام می‌شــود و چه عواملی در تعیین 

ارزش اثر تأثیرگذارند؟
قیمت‌گذاری آثار هنری موضوعی پیچیده 
و چندوجهــی اســت. ســابقه هنرمند، 
فرآیند خلــق اثــر، هزینه‌هــای تولید و 
حتــی تاریخچه کاری هنرمنــد از عوامل 
مهــم در تعیین قیمت هســتند. اما آنچه 
درنهایــت تعیین‌کننده اصلــی ارزش اثر 
است، مفهوم برندینگ هنرمند است؛ یعنی 
جایگاه و شــناختی که هنرمند در بازار و 
نزد مخاطبانش دارد. این برندینگ حاصل 
سال‌ها تلاش، نمایشگاه‌ها، نقدهای هنری 
و پذیرش اجتماعی است. بنابراین، قیمت 
فقط یک عدد مالی نیست؛ نمایانگر جایگاه 

هنرمند در عرصه هنر است.

وضعیت اقتصادی فعلــی چگونه بر 

فعالیت‌های گالری‌داران تأثیر گذاشــته 
است و چه راهکارهایی برای مواجهه با این 

شرایط وجود دارد؟
چنــد ســال اخیــر را می‌تــوان یکی از 
پیچیده‌ترین دوران‌هــای اقتصادی ایران 
دانســت. اقتصاد بخــش خصوصی تحت 
فشارهای ســنگینی قرار گرفته و در این 
شــرایط، گالری‌ها نیز به ناچار شیوه‌های 
جدیدی برای بقا و ادامه فعالیت یافته‌اند. 
ما شاهد شکل‌گیری شبکه‌ای از فضاهای 
نمایشــی در مراکز فروش شهری، کافه‌ها 
و کانسپت استورها هستیم؛ فضاهایی که 
علاوه بر نمایش آثار، به نوعی فرهنگ‌سازی 
و ایجــاد ارتباط جدید بــا مخاطب کمک 
می‌کنند. رویدادهای هفتگی و ماهانه نیز 
به بخشی از فرهنگ مصرف طبقه متوسط و 
بالاتر تبدیل شده‌اند، هرچند بخش زیادی 
از جامعه هنوز دسترســی بــه این فضاها 

ندارند. این روش‌ها شاید محصول شرایط 
بحران اقتصادی باشــند، اما در عین حال 
فرصت‌هایی جدید برای گالری‌داران ایجاد 

کرده‌اند.

با توجه به شرایط کنونی بازار هنر، آیا 
خریــداران و مجموعــه‌داران به اندازه 
گذشته تمایل و توان خرید آثار هنری را 

دارند؟
به هیــچ وجــه. در حال حاضر بیشــتر 
خریداران حرفه‌ای هنــر را کارآفرینان 
و صاحبــان صنایع تشــکیل می‌دهند‌ 
اما بــا ناترازی‌های گســترده در حوزه 
صنعت، سقوط ارزش ریال و تحریم‌های 
اقتصــادی، انگیــزه و تــوان مالــی 
کلکســیونرهای جدی به شدت کاهش 
یافته است. این شــرایط باعث شده بازار 
هنر با رکود مواجه شود و خرید و فروش 

آثار هنری که زمانی رونق داشت، بسیار 
محدودتر و محتاطانه‌تر شده است.

 برخی معتقدند گالــری‌داران نقش 
تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی ســلیقه و 
اقبال عمومی نسبت به سبک‌های هنری 
مختلف دارنــد. نظر شــما در این‌باره 

چیست؟
قطعا این نظر درست است. گالری‌داران در 
واقع »نگهبان سلیقه جمعی« هستند. طی 
100 سال اخیر، گالری‌ها به مثابه مراقبان 
و شکل‌دهندگان روند هنر بوده‌اند و نقش 
آنها را می‌توان به اندازه خود هنرمندان مهم 
دانست. اگر به تاریخ هنر معاصر نگاه کنیم، 
خواهیم دید که تاثیر افــراد و گالری‌های 
خاص حتی بــه اندازه هنرمنــدان بزرگ 
بوده اســت؛ برای مثال نقش کســتلی در 
هنر نیویورک کمتر از وارهول نیســت. در 

حال حاضر نیز گالری‌هایی مثل گلیمچر و 
نسل‌های بعدی آن جایگاهی مشابه دارند. 
بنابراین گالــری‌داران نمایش‌دهنده آثار 
هستند و در شکل‌دهی و جهت‌دهی جریان 

هنر نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

حمایت‌های دولتی و نهادهای فرهنگی 
تا چه حد در رشد و پایداری گالری‌ها موثر 

بوده‌اند؟
من معتقدم حمایت‌های دولتی اغلب همراه 
با چشم‌داشت و محدودیت‌هایی است که 
در نهایت به ضرر هنر تمام می‌شــود. هنر 
وقتی به حمایت دولتی وابسته شود، مانند 
پرنده‌ای در قفس خواهد بود که نمی‌تواند 
به پرواز درآید. نمونه بارز این موضوع را در 
سینمای امروز ایران می‌بینیم که وابستگی 
شــدید به نهادهای دولتــی باعث رکود و 

کاهش خلاقیت شده است. 

آینده گالری‌داری در ایران را چگونه 
ارزیابی می‌کنید؟

آینده گالری‌داری در ایران با چالش‌های 
جدی همراه اســت. فاصله تکنولوژیک، 
عقب‌ماندگــی اقتصــادی و مشــکلات 
فرهنگی رونــد تحولات را کنــد و پر از 
موانع کرده اســت. اما در عین حال این 
امکان وجود دارد که با برنامه‌ریزی دقیق 
و گام‌های ســنجیده، به سمت آینده‌ای 
روشــن و همگام با جهان حرکت کنیم. 
البته خطر این هم وجود دارد که ایران به 
واسطه شرایط خاص اقتصادی و فرهنگی، 
چند دهــه عقب‌تر از روندهــای جهانی 
باقی بماند و جبران ایــن عقب‌ماندگی 
کار ســاده‌ای نخواهد بــود. در نهایت، 
گالری‌داران و هنرمندان باید با خلاقیت، 
نوآوری و مقاومت، مســیر خود را در این 

شرایط دشوار پیدا کنند.

گالری گردی
»گالری‌گردی این روزها به‌عنوان بخشــی از 
گردشگری شهری معرفی می‌شود که می‌تواند 
اقتصاد هنر را تقویت کنــد‌ اما در واقعیت، این 
تجربه برای بســیاری از مردم تهران هنوز دور 
و دست‌نیافتنی است. بیش از 100 گالری رسمی 
در شهر وجود دارد‌ اما این گالری‌ها بیشتر برای 
قشــر خاصی از جامعه محل نمایش آثار هنری 
هستند؛ جایی که ســرمایه‌داران و هنرمندان 
معدود فرصت دیده شدن پیدا می‌کنند، در حالی 
که بخشی از جامعه از این فضاها و دسترسی به 
هنرهای تجسمی محروم مانده‌اند.  این وضعیت 
اما بی‌ریشه نیست؛ مجموعه‌داری هنری در ایران 
ســابقه‌ای طولانی ندارد و نخستین تلاش‌های 

مدرن را می‌توان در اقدامات ناصرالدین‌شــاه 
قاجار دید. او در کاخ گلستان و ارگ سلطنتی 
فضاهایی برای گردآوری و نمایش آثار ایجاد 
کرد، انگیزه‌های پشــت ایــن جمع‌آوری‌ها 
چندلایه و تا حدی مبهم بود؛ علاقه واقعی به 
هنر یا صرفاً نمایشی از قدرت و ثروت؟ این ابهام 
همچنان به نوعی بر وضعیت مجموعه‌داری و 
گالری‌داری امروز ایران سایه افکنده است. با 
وجود گذشت بیش از یک قرن، هنر و بازار آن 
هنوز به جایگاهی واقعی در زندگی روزمره مردم 
ایران نرسیده‌اند و گالری‌گردی، بیشتر نمایشی 
است برای عده‌ای محدود که قادر به حضور در 

این فضاها هستند.«

بهمن علاءالدین )مســعود بختیاری(، خنیاگری بود که مرزهای یک خواننده محلی را 
درنوردید و به صدای ماندگار و راوی اصیل یک قوم تبدیل شد. در زادروز او، ۲۰ مهرماه، 
نگاهی دوباره می‌اندازیم به میراث گران‌سنگی که او با نجابت تمام به جا گذاشت. کمتر 
پیش می‌آید که یک هنرمند، مرزهای جغرافیایی و فرهنگیِ صرف را درهم بشــکند و 
به نماد حیات و اصالت یک ملت تبدیل شــود. بهمن علاءالدین، با تخلص جاودانه‌اش، 
مسعود بختیاری، چنین قامتی در موسیقی ایران داشت. او صرفاً خواننده قوم لر بختیاری 
نبود؛ او فریاد رسای ایل در گذر از ســنت به مدرنیته و پل اتصال نسل‌های گسسته به 
ریشه‌های اصیل خود بود. این صدای پرصلابت و در عین حال حزین، در ۲۰ مهر ۱۳۱۹ 
از مسجدسلیمان برخاست. شهری که بوی نفت و تاریخ مدرن ایران را می‌داد و خاستگاه 
مردی شد که بعدها معلمی را پیشه کرد و تا سال‌ها، حتی شاگردانش در ایذه و باغملک، 
نمی‌دانســتند این آموزگار فروتن، همان »مســعود بختیاری« محبوب است که نوای 
گرمش، قلب‌ها را تسخیر کرده. این گمنامی خودخواسته، یکی از کلیدهای شخصیت 
پیچیده و وارسته علاءالدین است. او از شهرت گریزان بود و هنر را نه برای خود‌ که برای 
مردم و فرهنگش می‌خواست. تا جایی که حتی لقب »مسعود بختیاری« نیز تصادفی و 

برای معرفی آلبوم، »گل‌های کاغذی«، انتخاب شد.

 میراثی فراتر از یک ملودی
اوج کار علاءالدین، پس از سکوتی چندساله، در دهه ۶۰ با آلبوم حماسی »مال‌کنون« رخ داد؛ 
آلبومی که موسیقی بختیاری را از خطر زوال رهانید و جانی دوباره بخشید. آثار او روایتگر کوچ 
و زندگی ایلیاتی‌اند و مملو از واژگانی چون »مَه )ماه(«، »افُتو )آفتاب(«، »کوگ )کبک(«، »اور 
)ابر(« هستند؛ نشان از طبیعت‌گرایی عمیقی که در تار و پود وجودش ریشه داشت. او صرفا 
یک خواننده نبود، یک پژوهشگر بی‌ادعا بود که اشعارش را خود می‌سرود و طرح آوازی‌اش 
را می‌آفرید و با احیای کلمات و اصطلاحات فراموش‌شده، حافظ گویش اصیل بختیاری شد. 
روایت‌ها از بزرگی او بسیار اســت؛ از جمله آنکه محمدرضا شجریان، اسطوره آواز ایران، از 
شنوندگان آهنگ‌های او بود. این گواهی، علاءالدین را در قله موسیقی نواحی ایران می‌نشاند. 
هنرمندی که با آنکه ترانه‌سرای عشق‌های پاک و ساده ایلیاتی بود، اما خود هرگز ازدواج نکرد 

و روح لطیف خود را وقف خانواده و هنر ایلش کرد.

  خاموشی یک ستاره
علاءالدین، در سال‌های پایانی زندگی‌اش، در کرج گوشه‌نشــینی گزید و سرانجام در 
صبحگاه ۱۲ آبان ۱۳۸۵، در غریبانه‌ترین حالــت و به دور از دیار خود‌ اما در میان اندوه 
یک ملت، خاموش شد. مزار او در امامزاده طاهر کرج، در جوار بزرگان هنر ایران، امروز 
زیارتگاه هزاران علاقه‌مندی است که »آوای راستین ایل« را در نغمه‌های او می‌شنوند. 
او فردوسی شعر و موسیقی بختیاری بود که بر کالبد هنر محلی، روحی حماسی و تغزلی 
دمید. علاءالدین با »دلِ چی آسمون پاکش«، برای همگرایی، شادی و دوستی مردمش 
می‌خواند و هیچگاه در پی سپاسگزاری نبود. او خنیاگری بود که »کوگ تاراز« را به پرواز 
درآورد تا نوای ایل‌ تا ابد در آسمان هنر ایران بماند. به راستی که »پهلوان زنده را عشق 
نیست«؛ و این، سرنوشت محتوم بسیاری از ستارگان فرهنگ ماست که پس از کوچ، قدر 

و ارزش‌شان آشکار می‌شود. یادش همیشه سبز و صدایش همیشه ماندگار.

الهه کاکایی  
             هفت صبح

در زادروز بهمن علاءالدین، نگاهی دوباره به صدای ایل

آوای راستین
 کوه و دشت

مسعود بختیاری با صدای خود
 فرهنگ بختیاری را  از حاشیه

 به متن موسیقی ملی  آورد

گروه فرهنگ وهنر   در روزهایی که نمایش خانگی ایران بیش از هر 
زمان دیگری زیر ذره‌بین مخاطبان قرار دارد، ماجرای حذف نام سجاد 

بابایی از تیتراژ سریال »شغال«‌ ســاخته‌ بهرنگ توفیقی به یکی از 
بحث‌برانگیزترین اتفاقات پشت صحنه بدل شده است. ماجرایی که 

در ظاهر به یک اختلاف مالی برمی‌گردد‌ اما در عمق خود، نشانه‌ای 
اســت از بحرانی گسترده‌تر در زیســت‌بوم پلتفرم‌های تازه‌کار و 

سرمایه‌گذاری‌های بی‌پایه در صنعت سریال‌سازی.

روایت یک حذف

 پرحاشیه

ماجرای حذف نام سجاد بابایی از تیتراژ »شغال«، 
تصویری از بی‌ثباتی ساختاری و فقدان ضوابط 

حرفه‌ای در تولیدات آنلاین را آشکار کرد

تیتراژ سریال
 یا بازی قدرت
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   دیگر حتی به مادر خودش هم احترام نمی‌گذارد!
گاهی اوقــات یک کلمه، یــک رفتار یا یک نگاه از ســوی 
فرزندمان، چونان زلزله‌ای مهیب، تمام بنیان‌های تربیتی و 
آرمان‌های خانوادگی ما را به لرزه درمی‌آورد. اینجا دیگر پای 
یک شیطنت کودکانه در میان نیست؛ پای »بی‌احترامی« 
در حال رخنه کردن به حریم مقدس رابطه والد و فرزندی 
است. همان رابطه‌ای که قرن‌ها ستون خانواده ایرانی بوده 
است. اما حالا همین قداست توسط دانش‌آموزانی که قرار 
بود در مدارس درس تربیت و ادب بیاموزند، زیر پا گذاشته 
شده است. امروز دیگر دانش‌آموزان نه در خانواده‌هایی که 
هم پدر و هم مادر شاغلند‌ که در مدارس تربیت می‌شوند‌ اما 
نتیجه این تربیت چیزی نیست جز ناهنجاری‌های اخلاقی 
و رفتاری، فحش‌ها و ناسزاهای زشتی که بین دانش‌آموزان 
رد و بدل می‌شود و حتی، بی‌حرمتی به بزرگ‌ترها و از آن 

مهمتر، به پدر و مادر.
اما این تغییــر ناگهانی از کجا آب می‌خــورد؟ آیا این فقط 
یک »دوره گذرا« اســت یا زنگ خطری برای یک »بحران 
فرهنگی« بزرگ‌تر؟ وقتی کودک هفت ساله‌ای که دیروز با 
نوازش دستان مادرش به خواب می‌رفت، امرور با چشمانی 
معصوم از »دوستم در مدرســه« به عنوان منبع یادگیری 
بی‌احترامی نام می‌برد، باید در جست‌وجوی مقصر بود یا در 

پی ریشه‌یابی یک زخم عمیق‌تر؟
از نگرانی خاموش تا فریاد خشم؛ این داستان امروز بسیاری 
از والدین ایرانی اســت. روایت‌هایی که در ادامه از زبان 

خودشان می‌شنویم.
»پسرم را با کلی امید به مدرسه فرستادیم. اما حالا 
بعد از گذشت دو ماه از بازگشایی مدارس، به من و 
پدرش بی‌احترامی می‌کند.« اینها را فاطمه باقری، 
مادر یک پسر هفت ساله می‌گوید و ادامه می‌دهد: 
»وقتی از او می‌پرســم این حرف را از کجا یاد 
گرفته، جــواب می‌دهد »از 
دوستم در مدرســه«، واقعاً 
نمی‌دانیــم بایــد چــه کار 

کنیم؟«

 علیرضا نوری، پدر یک دانش‌آموز ۱۲ ساله در یک مدرسه 
غیرانتفاعی لوکــس می‌گوید: »ماهانــه ۵ میلیون تومان 
شهریه می‌دهیم تا فرزندمان در محیطی سالم درس بخواند‌ 
اما متأسفانه برخی از بچه‌ها در همین مدرسه، با تلفن همراه 
فیلم‌های غیراخلاقی تماشا می‌کنند و تازه این فیلم‌ها را بین 
هم دست به دست می‌کنند. ما به عنوان پدر و مادر، نگران 

هستیم و احساس درماندگی می‌کنیم.«
زهرا کریمی‌پور، مادر دو پســر دانش‌آموز می‌گوید:»من و 
همسرم هر شب بیدار می‌مانیم و در مورد آینده پسران‌مان 
صحبــت می‌کنیم‌ اما به واقــع نمی‌دانیم کــه چه اتفاقی 
می‌افتد! اگر امروز در ۱۰ ســالگی به معلــم و بزرگتر خود 
بی‌احترامی می‌کنند، فردا در ۲۰ سالگی چه خواهند کرد؟ 

سیستم آموزشی ما کجای کار اشتباه می‌کند؟«

   معلمان واقعا در این جاده تنها مانده‌اند 
اما در این میان سخنان معلم‌ها نیز در نوع خودش شنیدنی 
است. یکی از همین معلم‌ها که نمی‌خواهد نامش برده شود،  
با ۲۰ سال ســابقه تدریس در مدارس مختلف می‌گوید:» 
بسیاری از والدین در برابر مدرسه جبهه می‌گیرند. به فرض 
اگر معلمی یا مشاوری در مدرسه به رفتار ناشایست و دور 
از اخلاق دانش‌آموزی اعتراض کند، متاســفانه در بیشتر 
اوقات با والدین پرخاشگری مواجه می‌شوند که این جمله 
را به زبان می‌آورند، »شما فقط درست را بده، تربیت بچه با 

خودمان!«. این یک بن‌بست آموزشی است.«

   مدرسه دیگر آن »دیوار بلند« نیست!
امروز دیگر صدای بی‌احترامی تنهــا از کوچه و خیابان به 
گوش نمی‌رسد؛ این بار این صدا از پشت دیوارهای مدرسه 
و از زبان کودکانی به گوش می‌رسد که باید مأمن امنیت و 
تربیت‌شان باشد. این بخش روایتی است از نگرانی عمیق 
والدیــن و تحلیل کارشناســان از ریشــه‌های این پدیده 
نگران‌کننده. از شکسته شدن حریم مدرسه توسط فضای 
مجازی تا تنها ماندن معلمــان در خط مقدم تربیت. اما در 
پایان این تونل تاریک، راهکارهایی عملی برای بازپس‌گیری 

این حریم از دست رفته پیشنهاد شده است.
سامان مردانی، جامعه‌شــناس در گفت‌و‌گو با هفت‌صبح 
می‌گوید:»در گذشته، مدرسه مانند یک دژ محکم با قوانین 
مشخص و قاطع عمل می‌کرد. اما امروز با نفوذ گوشی‌های 
هوشــمند و فضای مجازی، به نوعی حریم و دیوار مدارس 
شکسته شــده و فضای آموزشی مثل ســابق نیست. برای 
همین اســت که دانش‌آموزان در معرض سیل عظیمی از 
اطلاعات و الگوهای رفتاری درســت و نادرست قرار دارند. 
بنابراین ما نمی‌توانیم فقط مدرسه را مقصر اصلی بدانیم؛ 

این یک مسئله اجتماعی چندوجهی است.«
مردانی، ادامه می‌دهد:»تحقیقات میدانی ما در ۱۰ مدرسه 
در تهران نشان داده ‌ که حدود ۶۰ درصد از دانش‌آموزان در 
معرض الفاظ رکیک از طریق همسالان خود در مدرسه قرار 

گرفته‌اند. این یک آمار هشدار دهنده است.«
این جامعه‌شــناس پیشــنهاد می‌کند: »مدارس باید هر 
ماه میزگــردی با حضــور والدین، معلمــان و حتی خود 
دانش‌آموزان تشکیل دهند. در این جلسات به جای شعار، 

درباره مشکلات واقعی و راه‌حل‌های عملی بحث شود.« 

   فضای مجازی و تقلید کورکورانه از »قهرمانان 
مجازی«

سمیرا کاشــفی، روانشــناس کودک و نوجوان با اشاره به 
نقش تأثیرگذار شــبکه‌های مجازی می‌گوید: »بســیاری 
از دانش‌آموزان امروز، بــه جای معلم و پــدر و مادر، 
»قهرمانــان« خود را در فضــای مجازی پیدا 
می‌کنند. این قهرمانــان گاهی با 
ادبیــات غیرمودبانه و رفتارهای 
پرخاشگرانه، به الگوهای رفتاری 
کــودکان تبدیل می‌شــوند. 

مدارس باید با جذابیت‌های کاذب این فضای بی‌در و پیکر 
به شکل جدی رقابت کنند.«

این کارشناس در مصاحبه با روزنامه »هفت‌صبح« هشدار 
می‌دهد: »اگر مداخله به موقع صورت نگیرد، این کودکان 
در نوجوانی با اختلالات سلوک و در بزرگسالی با مشکلات 

هویت اجتماعی مواجه خواهند شد.«
این روانشناس تأکید می‌کند:»ما نمی‌توانیم کودکان را در 
حباب نگه داریم. اما می‌توانیم به آنها »مهارت نه گفتن« و 
»مقاومت در برابر تاثیرات منفی همسالان« را بیاموزیم. این 
مهارت‌ها باید در قالب نمایش و تکنیک‌های روانشناسی، در 

کلاس‌ها به بچه‌ها آموزش داده شود.«

   استفاده بهینه از ظرفیت اولیای دلسوز و آموزش 
دیده 

عیســی بیگدلی، کارشــناس و فعــال اجتماعــی نیز در 
گفت‌وگو با هفت صبح از زاویه دیگری به مســئله می‌نگرد 
و می‌گوید:»بهره‌گیری از ظرفیت بی‌نظیر اولیای دلســوز 
و علاقه‌مند، یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای ارتقای امنیت 
تربیتی و آموزشــی در مدارس اســت. در این راستا، ایجاد 
»کمیته والدین ناظر« متشکل از پدران و مادران داوطلب 
و آموزش‌دیده که در ســاعات تفریح و زنگ‌های ورزش به 
صورت چرخشــی در مدرسه حاضر شــوند، هم یک اقدام 
نظارتی و هم یک سرمایه‌گذاری اجتماعی اثربخش است.«

به گفته بیگدلی، این کمیته می‌تواند با نظارتی غیرمستقیم و 
خردمندانه، به تقویت فضای اخلاقی و رفتاری مدرسه کمک 
شایانی کند. حضور این والدین درحیاط مدرسه و فضاهای 
ورزشی، ضمن ایجاد محیطی امن و پویا، زمینه‌ساز تعاملات 
ســالم و ســازنده میان دانش‌آموزان خواهد بود و موجب 
کاهش چشمگیر فرصت‌های بروز ناهنجاری‌های رفتاری 

و گفتاری در میان دانش‌آموزان می‌شود.
اما نکته حائز اهمیــت در این زمینه، اســتفاده از والدین 
آموزش‌دیده است تا بتوانند با دانش و آگاهی لازم، رفتاری 
مبتنی بر اعتماد و احترام با دانش‌آموزان داشته باشند و در 
عین حال، نقش الگویی مثبت را نیز ایفا کنند. این مشارکت، 
علاوه بر تأمین امنیت روانی دانش‌آموزان، ســبب افزایش 
اعتماد عمومی اولیا به سیســتم آموزشــی و تقویت پیوند 
نهاد خانواده و مدرسه می‌گردد که خود عاملی کلیدی در 

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.
ایــن کارشــناس خاطرنشــان می‌کند:»مــا معتقدیــم 
چنین طرحــی می‌تواند به ایجاد »مدرســه‌ای پویا، امن و 
مشارکت‌محور« بینجامد و نسلی سالم‌تر و بانشاط‌تر را برای 

جامعه تربیت کند.«

   راهکار عملی؛ یک صف به‌هم پیوســته به جای 
دیوارهای بلند

به نظر می‌رسد حل این بحران چندوجهی، دیگر با سرزنش 
یکدیگر و شــعارهای تکراری ممکن نیســت. آنچه امروز 
بیش از هر زمان دیگری نیاز است، ایجاد یک »صف متحد 
تربیتی« است. در یک سر این صف، مدرسه قرار دارد که 
باید از حالت یک نهاد صرفاً آموزشــی صلب خارج شود و 
با برگــزاری میزگردهای صمیمانــه، بازیابی نقش مربیان 
پرورشــی و ایجاد فضایی امن و جذاب، بار دیگر به کانون 

اعتماد دانش‌آموزان تبدیل گردد.
در ســر دیگر این صف، خانواده ایستاده است؛ نه به عنوان 
منتقدی کناری، بلکه به عنوان شــریکی فعال. خانواده‌ای 
که با حضور دلسوزانه و آموزش‌دیده در قالب »کمیته‌های 
والدین ناظر«، پلی مســتحکم بین خانه و مدرسه می‌زند و 
دیگر نمی‌گوید »تربیت با خودمان«، بلکــه فریاد می‌زند 

»تربیت، با همکاری ما.«
و اما در میانــه این صف، خود دانش‌آموز اســت که باید با 
آموزش مهارت‌هــای زندگی مانند »نه گفتــن« و »تفکر 
نقادانه« در برابر طوفان ســهمگین اطلاعــات و الگوهای 

ناسالم مجازی مقاوم شود.

جدال پلیس، کارشناسان و افکار عمومی درباره تغییر 
خط پلاک خودروها از فارسی به لاتین

پلیس در مسیر »لاتین نویسی« 
پلاک‌های خودرو

پلیس می‌گوید تغییر خط پلاک‌ها برای کاهش خطای سامانه‌ها و جلوگیری
 از جعل اعداد فارسی در دستور بررسی کارشناسی است

چند هفته پیش بود که رئیس پلیس راهور فراجــا به یک‌باره اعلام کرد احتمال دارد 
طرح تغییر خط پلاک‌های خودرو از فارسی به انگلیسی به زودی اجرایی شود. 

سردار سید تیمور حســینی گفته بود؛ یکی از مشــکلات جدی پلیس راهور، امکان 
دستکاری اعداد فارسی روی پلاک‌هاست. به‌عنوان مثال، عدد 2 به‌راحتی قابل تغییر به 
3 یا یک است، یا می‌توان برخی اعداد را با چسب یا رنگ دستکاری کرد. همین موضوع 
باعث می‌شود برخی جرایم رانندگی به اشــتباه ثبت یا دچار خطا شوند. این در حالی 
است که در استاندارد جهانی، پلاک‌ها با اعداد لاتین صادر می‌شود و این اعداد به هیچ 

عنوان قابلیت تغییر و جعل ندارد.
با همین استدلال رئیس پلیس راهور اعلام کرد ‌ این نهاد در حال تدوین یک طرح جامع 
برای تحول در نظام شماره‌گذاری کشور است. یکی از پیش‌بینی‌ها در این طرح، تغییر 

شیوه درج اعداد پلاک‌ها مطابق با استانداردهای جهانی است.
البته وی تاکید کرده که این موضوع صرفاً یک پیشنهاد از سوی پلیس است و تصویب 

و تأیید آن نیازمند نظر دستگاه‌های مرتبط و دولت خواهد بود. 

   واکنش‌های تند به یک طرح
این موضوع اما از زمان طرح، بــا نقدهای زیادی همراه بود. بــه عنوان مثال گروهی 
معتقدند که در جایی که این همه مشــکلات در حوزه رانندگــی و ترافیک و کیفیت 
خودروها وجود دارد، اجرای چنین طرحی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ گروهی 
دیگر نیز معتقد هستند که راهنمایی و رانندگی به دنبال کسب درآمد ناشی از تعویض 
پلاک میلیون‌ها خودرویی است که در کشــور وجود دارد. در عین حال گروهی دیگر 

هم مدعی‌اند که چنین اقداماتی می‌تواند باعث لطمه خوردن به هویت ملی ما شود.
موجی که در نهایت باعث شد تا سردار تیمور حســینی، رئیس پلیس راهور فراجا به 
آنها واکنش نشان دهد و بگوید: من در صحبت‌هایی که پیش‌تر در رابطه با لاتین شدن 
پلاک خودروها داشتم، تنها یک اظهارنظر کارشناسی داشتم و تأکید کردم که یکی 
از دلایل خطا در جریمه‌های رانندگی این است که سامانه‌ها از اساس تولید و ساخته 
شدند برای خوانش ارقام لاتین؛ البته که برای خواندن اعداد فارسی هم مشکلی نیست 

اما برخی اوقات خطاها به این دلیل می‌تواند باشد.
سردار حسینی درنهایت برای اینکه قائله را ختم کند در نهایت گفته بود؛ سخنان من 
صرفاً ناظر بر یک موضوع فنی بود و هیچ‌گونه طرحی از سوی پلیس برای لاتین شدن 

پلاک‌ها وجود ندارد.

   لاتین‌نویسی، پدیده‌ای جهانی
با این حال همچنــان موج اظهارنظرهــا در این زمینه ادامه دارد بــه طوری که پای 

حقوقدان‌ها را نیز به این ماجرا باز کرده است.
زکریا اسدی نعمتی استاد دانشــگاه و حقوقدان در خصوص تغییر خط پلاک وسایل 
نقلیه به لاتین و مباحث حقوقی آن می‌گوید: قوانین باید بر‌اساس شرایط زمانه تفسیر 
شوند؛ بنابراین تغییر یا تفســیر ماده ۱۵ قانون اساسی – که تاکید دارد رسم‌الخط ما 
فارسی اســت- در موضوع خط پلاک‌ها نه خارج از قانون و نه وی در خصوص موضوع 
لاتین‌نویسی پلاک‌ خودروها برمنبای موضوع ماده ۱۵ قانون اساسی می‌گوید: تجربه 
بسیاری از کشورها نشــان می‌دهد که این موضوع در سطح جهانی مسبوق به سابقه 
اســت. به عنوان نمونه، در روسیه با وجود حساسیت بالا نســبت به زبان و خط ملی، 
پلاک‌ها به صورت لاتین هستند. حتی مناقشات اخیر روسیه با گرجستان و اوکراین با 
محوریت روس‌زبانان، نشان‌دهنده اهمیت زبان رسمی در سیاست‌های کلان آن کشور 
است‌ اما این مسئله مانع لاتین بودن پلاک‌ها نشده است. همچنین در چین با وجود 
اینکه زبان چینی پرشمارترین متکلمان جهان را دارد، پلاک‌ها در بسیاری از شهرها به 
صورت لاتین یا تلفیقی با خط بومی نوشته می‌شوند. در عربستان سعودی نیز پلاک‌ 

خودروها هم به زبان عربی و هم به زبان لاتین درج می‌شود.
به گفته این حقوقدان، در کشــور ما نیز اگر بحث تغییر خط پلاک‌ها از مسیر علمی و 
کارشناسی و با رویکرد امنیتی، ایمنی و اجتماعی بررسی شود، مانعی از حیث حقوقی 
برای اجرای آن وجود ندارد. نباید اجازه داد نگاه‌های سیاسی یا سلیقه‌ای در این زمینه 

غلبه پیدا کند.
اســدی نعمتی، درباره موضوع تغییر یا تفســیر ماده ۱۵ قانون اساسی و بحث پلاک 
خودروها اظهار کرد: هر زمان که منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا کند، اگر لازم باشد 
قانونی تغییر کند یا تفسیری دوباره از آن ارائه شود، این موضوع نه‌تنها ایرادی ندارد 

بلکه به نفع جامعه خواهد بود.

   راهکاری تجربه شده
وی اما راهکاری هم برای برون رفت از این بن بســت ارائه می دهد و می‌گوید: یکی از 
راهکارهای عملی این است که به سمت مدل تلفیقی برویم؛ یعنی پلاک‌ها هم فارسی 
باشند و هم لاتین. این مدل در برخی کشــورها اجرا شده و در عین حفظ خط و زبان 
رسمی، امکان استفاده از سیستم‌های جدید و پیشــرفته نیز فراهم شده است. حتی 
می‌توان طراحی‌ها را به‌گونه‌ای انجام داد که بخش فارســی و لاتین در کنار هم یا به 
صورت ترکیبی بیایند. هرچند ممکن اســت در نگاه اول کمی شلوغ به نظر برسد، اما 
از نظر حقوقی و اجرایی قابل دفاع است. در برخی کشورها همچون چین، پلاک‌ها به 
گونه‌ای طراحی شده‌اند که نام استان به زبان بومی درج می‌شود‌ اما در کنار آن از خط 
لاتین و پرچم ملی نیز استفاده شــده و این موضوع هیچ تعارضی با قانون اساسی آن 

کشورها نداشته است.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند که تجربه کشــورهایی که دارای چند زبان رسمی 
هستند حکایت از آن دارد که‌ با سیاست‌گذاری دقیق می‌توان بدون خدشه به هویت 
ملی، تغییرات مورد نیاز را اعمال کرد؛ به شرط آنکه این تغییرات با ضوابط کارشناسی 

و حقوقی همراه باشد.
به اعتقاد وی، در موضوعاتی مانند راهنمایی و رانندگی، کســانی که مسائل را مطرح 

می‌کنند، دغدغه‌شان امنیت جامعه است و نه مخالفت با ماده ۱۵ قانون اساسی.

  تلنگر

 معلم‌ها حریف 
موبایل نمی‌شوند

نگرانی والدین و معلمان از تغییر ارزش‌های تربیتی و نفوذ فضای مجازی 
در رفتار دانش‌آموزان

سامان مردانی، جامعه‌شناس: حدود ۶۰ درصد از دانش‌آموزان در معرض الفاظ 
رکیک از طریق همسالان خود در مدرسه قرار گرفته‌اند

    گزارش

برای بچه دار شدن به هر دری ‌ زده بودند‌ اما ‌جوابی نگرفته 
بودند. دلشان لک زده بود برای اینکه کودکی ناز و زیبا را در 
آغوش بگیرند. کودکی که بابا و مامان صدای‌شان کند. خدا 
ولی بالاخره صدای‌شان را شنید. بعد از 3-4 سال دو‌یدن 
در ادارات و بخش‌های مختلف بهزیستی و از سرگذراندن 
فیلترهــای مختلف، خدا »رها« را مهمان خانه‌شــان کرد 
تا کانون خانواده‌شــان گرم شــود. با این حال باید آنها را 
خوش‌شــانس دانســت چرا‌که در نهایت موفق شده‌اند از 
خان‌های پردســت‌انداز قوانین بهزیســتی گــذر کنند و 

فرزندی را به فرزندخواندگی بگیرند. 
با این حال بهزیســتی مدعی است که طی چند سال اخیر 
تلاش کرده تا شرایط واگذاری کودکان بی‌سرپرست را به 
خانواده‌ها آسان کند. با راهکارهایی مانند سرپرستی موقت‌ 
یا موافقت با اینکــه دختران مجرد هم قــادر به پذیرفتن 

فرزند هستند. 

   خانم‌های مجرد، یک قدم به جلو
به‌نظــر می‌رســد در این مــورد خانم‌های مجرد بســیار 
خوش‌شانس‌تر از آقایان بوده‌اند. از سال ۱۳۹۲ مصوب شد 
که خانم‌های مجرد نیز ‌می‌توانند برای فرزندپذیری اقدام 
کنند. دو آیین‌نامه اجرایی آن در ســال ۱۳۹۴ به تصویب 
رسید و دســتورالعمل‌های اجرایی آن در سال ۱۳۹۷ به 
کشور ابلاغ گردید. با این حال، این اقدام، اتفاق تازه‌ای در 
کشور به شمار می‌رفت و حتی نسبت به کشورهای همسایه 

نیز جدید ‌و البته آزموده هم نشده بود. 
البتــه در اینجا نکته ظریفی وجود دارد. اینکه بهزیســتی  
دخترانی با ســنین بالاتر را برای سرپرستی به خانم‌های 
مجرد می‌سپارد، نه نوزادی را که در ابتدای زندگی هستند 
و نیاز پررنگ به پدر و مادر دارند. گرچه سال گذشته سعید 
بابایی، مدیرکل وقت دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان 
بهزیستی کشور در این مورد گفته بود:  برخی دختران‌مان 

هستند که شاید اگر منتظر باشیم خانواده مناسب برای‌شان 
یافت شــود، پنجره ورودشــان به خانواده بسته شود و در 
این شرایط، سرپرســتی آن‌ها را به خانم‌های مجرد واگذار 
می‌کنیم. با این اتفاق، هم آن بانــو می‌تواند نعمت فرزند 
داشــتن را تجربه کند و هم آن کودک یا نوجوان می‌تواند 
نعمت وجود مادر را احســاس کند. قطعا اگر بتوانیم برای 
این بچه‌ها هم خانواده دارای پدر و مادر توأمان مناســب 
پیدا کنیم برایمان اولویت بیشــتری در اعطای سرپرستی 
دارد اما اگر این اتفاق میســر نبود ورود کودک به خانواده 

اولویت ماست.
به گفته وی‌، طی دهه گذشــته، سرپرســتی حدود ۲۰۰ 
کودک به خانم‌های مجرد واگذار شده ضمن آنکه حداقل 
طی پنج سال گذشته به فرزندخواندگی هیچ بانوی مجردی 
منجر به فسخ نشــده‌‌ باشــد و انتخاب‌ها و نوع ارتباطات 
به شــکلی پیش رفته که همه موارد به ســرانجام خوشی 

رسیده است.
از درخواست‌های عجیب والدین تا سختگیری‌های سازمانی

در این میان برخی خانواده‌ها نیز برای پذیرش کودکان به 
فرزندخواندگی معیارهای عجیبی دارند. محمد غفاری زاده 
معاون سلامت اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی 
می‌گوید ‌‌یکی از چالش‌های ما با خانواده این است که آنها 
بیشتر به دنبال نوزاد دختر با پوســت سفید و چشم رنگی 
هســتند یا نوع و فرم چهــره‌ای خاص هســتند که عملا 

امکانپذیر نیست!
به گفته او  با استناد به دســتورالعمل‌های موجود از زمانی 
که کودک تحویل خانواده داده می‌شود، باید دو سال بگذرد 
تا شناســنامه به او اختصاص یابد. این بازه زمانی به خاطر 
تأیید صلاحیت و اطمینان خاطر از کانون خانواده‌ای ‌ که  قرار 
است فرزندخوانده در آن بزرگ شود و  نباید آن را به حساب 

سخت گیری گذاشت.
وی ادامه می‌دهد:‌ با نامه‌ای که از  دادســرا به این خانواده‌ها 
داده می‌شود، تأمین شیرخشک و ثبت نام فرزندخوانده شان 
در پیش دبستانی و مدارس هم امکان پذیر است. ما تلاش 
می‌کنیم شرایط را آســان کنیم و امیدواریم حس قشنگ 

زندگــی از حضور یک کــودک، در همــه زندگی‌ها 
جریان یابد.

   طرحی به امید»میزبانی« دائم
در همین راستا، بهزیستی از سال گذشته طرحی با نام 

» میزبان« را آغاز کرده ‌‌که براساس آن، اولویت واگذاری 
با کودکان واجد شرایط هفت سال به بالاست. حمیدرضا 
الوند، سرپرست دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و 
نوجوانان سازمان بهزیستی کشوردر این خصوص گفته 
است:  بیشــترین تعداد کودکانی که متقاضی سرپرستی 
دائم یا فرزندخواندگی دارند، در ســن صفر تا سه سال یا 
سن صفر تا ۶ سال هســتند در حالی که براساس قانون 
حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان تا 
سن ۱۶ سالگی اجازه دارند به خانواده‌ها سپرده شوند. در 
طرح میزبان، کودک واجد شرایط تا زمانی که شرایطش 
برای بازگشــت به خانواده زیســتی یا پذیرفته شدن به 
فرزندخواندگی مهیا شود در یک خانواده، مهمان می‌شود 
و حتی همان خانــواده می‌تواند متقاضی فرزندخواندگی 
دائم باشد تا اگر شــرایطش تایید شود، این اتفاق میمون 

رخ دهد. 
به گفته وی، خانواده‌هایی که داوطلب می‌شوند تا به عنوان 
»میزبان« کودکی را در آغوش بگیرند، موظف‌اند دوره‌های 
تخصصی را گذرانده و با حمایت تیم‌های مشاوره‌ای، روابط 
خود را با کودک براســاس الگوهای دقیق روان‌شناختی 

تنظیم کنند. 
به زبان ساده، براساس این طرح، متقاضیان فرزندخواندگی 
در طرح میزبان پشت نوبت نمی‌مانند و به محض ثبت‌نام، 

کودک براساس فرآیند به آن‌ها سپرده می‌شود.

   واگذاری هزار کودک در یک سال
الوند مدعی است که در طول مدت حضور کودک در خانواده 
میزبان، بهزیستی و مرجع قضایی پیگیری خواهند کرد تا 
کودک به خانواده زیستی خود تحویل شود. در صورتی که 
امکان تحویل نباشــد، کودک به خانواده جایگزین از بین 

خویشاوندان خود واگذار می‌شــود. در صورت عدم امکان 
تحویل کودک به خانواده زیستی یا خویشاوند، کودک به 

فرزندخواندگی سپرده خواهد شد.
این طرح اما‌ حالا طرفداران زیادی پیدا کرده است چرا‌که 
این مدل برخلاف فرزندخواندگی که نیاز به شرایط خاص 
قانونی، عدم فرزند داشــتن، یــا انتقال بخشــی از اموال 
دارد، می‌تواند فرصتی فراهم کند بــرای خانواده‌هایی که 
خواهان مشارکت انسانی و عاطفی هستند‌ اما امکان قانونیِ 
فرزندخواندگی را ندارند. الونــد در این مورد هم می‌گوید: 
طرح میزبان حتی از مدل‌های امین موقت نیز ساده‌تر و در 
عین حال، ساختاریافته‌تر است، چرا‌که بدون نیاز به دستور 
قضایی و صرفاً با تأیید کارگروه تخصصی اســتان، امکان 

اجرای آن وجود دارد.
در مورد میــزان موفقیت این طرح در تســهیل واگذاری 
موقت فرزندان همین بس که به گفته الوند  در نیمه نخست 
سال جاری، نزدیک به ۴۰۰ کودک از طریق این طرح وارد 
خانواده‌های میزبان شــده‌اند و در سال گذشته نیز حدود 
۶۰۰ تا ۷۰۰ کــودک از طریق این طــرح وارد خانواده‌ها 

شده‌اند.

بررسی طرح »میزبان« بهزیستی برای فرزندخواندگی آسان‌تر 

۱۰۰۰ کودک در دامن خانواده‌ها
در طرح میزبان، کودک تا زمانی که شرایطش برای بازگشت به زیستی یا پذیرفته شدن به فرزندخواندگی مهیا شود در یک 

خانواده، مهمان می‌شود و حتی همان خانواده می‌تواند متقاضی فرزندخواندگی دائم باشد  

حمیدرضا خالدی  
             هفت صبح

‌رضا نیکنام   
             هفت صبح

در دنیایی که هر روز پیچیده‌تر می‌شود، ما 
فرزندان‌مان را با هزار امید و آرزو به مدرسه 

می‌فرستیم؛ همان جایی که روزی خودمان در آن 
الفبای زندگی را آموختیم‌ اما امروز فضای آموزشی 

و تربیتی برخی مدارس، قداست گذشته را ندارد 
و به میدانی برای نبردی نابرابر تبدیل شده است؛ 
نبردی بین ارزش‌های خانه و خانواده و آنچه در 

جامعه کوچک مدرسه می‌گذرد. این گزارش، 
روایتی است از دلنگرانی‌های بی‌پایان پدران 
و مادرانی که هر صبح با بوسه فرزندشان را به 

مدرسه می‌فرستند‌ اما هر بعدازظهر با ترسی تازه 
در انتظار بازگشت او می‌نشینند.
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جلب رضایت باشگاه لهستانی علی قلی زاده با 500 هزار دلار؟!

اولین خرید زمستانی پرسپولیس مشخص شد
یک منبع موثق در باشگاه پرسپولیس به ما خبر داد 
مذاکرات برای خرید علی قلی زاده با باشگاه لخ 

پوزنان لهستان آغاز شده است.
یکی دو سالی می‌شــود که حرف از بازگشت 
علی قلــی‌زاده به ایران و حضــورش در تیم 
پرســپولیس مطرح اســت اما حــالا به نظر 

می‌رسد این انتقال ناکام بالاخره به سرانجام برسد.
دو سال و اندی پیش باشگاه لخ پوزنان لهستان به صورت رسمی خبر 
از امضای قرارداد سه ساله با علی قلی‌زاده وینگر تیم ملی ایران و باشگاه 

شارلوا بلژیک داد.
این بازیکن 29 ساله حالا تا سال 2026 با لخ پوزنان قرارداد دارد و طبق 
اعلام رسانه‌های لهستان با یک میلیون و 800هزار یورو گران‌ترین نقل 

و انتقال فوتبال این کشور لقب گرفت.
باشگاه لهستانی تابستان گذشته و حتی سال پیش پیشنهادات رسیده 
از ایران برای خرید هافبک چپ پا و تکنیکی خودش را رد می‌کرد اما به 

نظر می‌رسد شرایط در حال حاضر تغییر کرده باشد.
علی قلی‌زاده در اوایل فصل جاری دچار مصدومیت شد و در شرایطی 
که انتظار می‌رفت حدود دو مــاه از میادین دور بماند ولی دوری او از 

مستطیل سبز طولانی‌تر شد.
قلی‌زاده تاکنون 50 بازی برای لخ‌پوزنان انجام داده و هشت گل و 
شش پاس گل را به ثبت رسانده است. این بازیکن ایرانی در این 

فصل چهار بازی انجام داده که تنها در یکی از آنها به عنوان بازیکن اصلی 
بوده است.

قلی‌زاده در نقل و انتقالات زمســتانی در حالی قرار اســت به تمرینات 
گروهی بازگردد که هنوز باشگاه پرسپولیس را خواهان خود می‌بیند.

این هافبک شــناخته شــده ایرانی در تازه‌ترین مصاحبه خودش گفته 
است:»اگر شرایط مهیا شود و باشگاه لخ پوزنان راضی به جدایی من شود 

علاقه دارم نیمه فصل به ایران برگردم.«
قلی‌زاده پیش از این از علاقه‌اش به بازی در تیم پرســپولیس صحبت 

کرده بود.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد رضا درویش که به خاطر نقل و انتقالات توفانی 
باشگاه استقلال به شدت از سوی هواداران پرسپولیس تحت فشار قرار 

گرفته، مذاکراتی با رابط‌های باشگاه لخ پوزنان آغاز کرده است.
رضا درویش که ثابت کرده استاد تغییر شرایط به نفع خودش و حفظ میز 
و صندلی مدیرعاملی پرسپولیس است حالا برای نیم فصل نقشه خرید 
علی قلی‌زاده را کشیده است اما شنیدیم پیشنهاد اولیه او به لهستانی‌ها 

500 هزار دلار بوده است!
قرارداد علی قلی‌زاده با لخ پوزنان در پایان فصل جاری و در سال 2026 
به پایان رســیده و او می‌تواند پس از آن آزادانه به پرسپولیس یا تیمی 
دیگر برود. بنابراین به ســود لخ پوزنان است که نیم فصل و در زمستان 
هافبک ایرانی خود را به فروش برساند اما با 500 هزار دلار؟ کمی بعید 

به نظر می‌رسد!

تیم ملی فوتبال کشــورمان جمعه شب گذشــته و در دیداری 
تدارکاتی در ورزشــگاه ولگوگراد به مصاف تیم ملی روسیه رفت 
و با نتیجه 2 بر یک شکســت خــورد. در این مســابقه دمیتری 
وروبیوف )22( و الکسی باتراکوف )70( برای روسیه و امیرحسین 

حسین‌زاده )48( برای ایران موفق به گلزنی شدند.
در همین ارتباط فرشاد پیوس ستاره اسبق تیم ملی ایران به هفت 

صبح ورزشی گفت: بازی خوب و جانداری بود. هر چند روسیه 
مدتی است از حضور در تورنمنت‌های رسمی و بین‌المللی 
محروم شده اما نشان داد تیم خوبی است و می‌تواند دوباره در 

فوتبال اروپا عرض اندام کند.
او ادامه داد: تیم ملی ایران هم نمایش نسبتا خوبی در این 

دیدار داشت ولی به اعتقاد من اگر مثل شروع نیمه 
دوم هجومی بازی کرده و بعد از زدن گل تساوی 

عقب نمی‌کشیدیم شــاید می‌توانستیم برنده 
از زمین خارج شــویم ضمــن آن که برخی 

بازیکنان نا‌آماده نشان دادند.
کاپیتان اســبق تیم ملی ضمن اشاره به 
نمایش ضعیف علیرضا جهانبخش یادآور 
شد: علیرضا جهانبخش یک فوتبالیست 
حرفه‌ای است که از ۲۰ سالگی در اروپا 

بازی می‌کند؛ منتهــای مراتب برای من 
هم جای سوال است که چرا چنین بازیکنی با چنان 
سابقه‌ای الان بدون تیم مانده و به تیم ملی دعوت 

می‌شود؟
او افــزود: علیرضا جهانبخش دو خطای شــدید 
انجام داد که اگر VAR بود قطعا اخراج می‌شــد. 
چرا؟ به نظر من علیرضــا جهانبخش ناآماده بود 
و همین ناآمادگی و بدون تیم ماندن روی روان و 
اعصابش تاثیر گذاشته است. دعوت نشدن علیرضا 
جهانبخش در این مقطع بیشتر به سودش است 
تا دعوت کردن او که اصلا شــباهتی به کاپیتان 
تیم ملی نــدارد. من سال‌هاســت جهانبخش را 
می‌شناسم و می‌دانم فوتبالیســت اخلاق مداری 
است و اصلا آن خطا و زخمی کردن بازیکن روسیه 

در شأن او نیست.
فرشاد پیوس در پایان پیشنهادی هم به سرمربی تیم 
ملی داد و گفت: امیــر قلعه‌نویی بچه محل قدیمی 
من اســت و خودش هم می‌داند چقدر به او ارادت 
دارم. من به عنوان یک دوســت و بچه محل از امیر 
می‌خواهم در مسابقات ملی از دو فوروارد همزمان 

استفاده کند. الان که سردار آزمون متاسفانه مصدوم 
شده و چند ماه دور از میادین رسمی است چه اشکالی 

دارد از زوج آشنای طارمی و علیپور استفاده کرد؟ این دو 
در پرسپولیس خطرناک‌ترین زوج لیگ برتر را تشکیل 
داده بودند و حالا هم می‌توانند به تیم ملی کمک کنند. 

تیم ملی هم اگر با دو مهاجم بازی کند قطعا هجومی‌تر و گلزن‌تر 
شده و منتقدان را از خود دور و دل فوتبالدوستان ایرانی را شادتر 
خواهد کرد. البته این نظر و پیشنهاد من است و به هر حال تصمیم 

گیرنده اصلی سرمربی تیم ملی است.

   حوادث

مرداد ماه سال 1402 پسر جوانی به نام هومان که در اثر 
اصابت و ایراد جراحت به شاهرگ گردنش به شدت مجروح 
شده بود به یکی از بیمارستان‌های شرق تهران منتقل شد 
اما ساعتی بعد به دلیل شوک ناشی از خونریزی جان خود 

را از دست داد.
به این ترتیب رسیدگی به موضوع وارد فاز جنایی شد و 
در تحقیقات ابتدایی مشخص شد که هومان ساعتی قبل 
از انتقال به بیمارستان با دو نفر از بچه محل‌های خود در 
خیابان کرمان درگیر شده و در این درگیری مورد اصابت 

ضربات مرگبار قرار گرفته است.
دو مظنون پرونده به نام‌های سهیل و فربد تحت تعقیب قرار 
گرفتند اما هر دوی آنها بــه مکانی نامعلوم گریخته بودند. 
همچنین تحقیقات نشــان می‌داد که شــرکت کنندگان 
درگیری از مدتی قبل در محل با یکدیگر بر سر قدرت‌نمایی 
کل کل داشــتند و هر کدام می‌خواستند به دیگری ثابت 
کنند که قدرت اول محل در دستان آنهاست تا اینکه شب 
حادثه کار به بالا گرفتن خشم رسید و منجر به جنایت شد.

تلاش کارآگاهان پلیس برای پیدا کردن ردی از عاملان 
جنایت ادامه داشت تا اینکه حدود چهل روز بعد از وقوع 
جنایت سهیل با پای خود به پلیس آگاهی مراجعه کرد و 
به ارتکاب قتل اعتراف کرد. متهم اظهار داشت که بعد از 
جنایت به کشور ترکیه گریخته بود اما در نهایت تصمیم 

گرفت تسلیم قانون شود.
تحقیقات در این پرونده تکمیل شده و با اقرار صریح متهم 
به قتل و بازسازی صحنه جرم پرونده برای رسیدگی به 
دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. محاکمه در 
حالی انجام شد که فربد همچنان متواری است و وکیل او 

در دادگاه حاضر شد.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی پدر و خواهر هومان به‌عنوان 
اولیای دم تقاضای قصاص متهم و دریافت دیه صدمات 
غیرمنتهی به فوت را مطرح کردند. سپس خواهر هومان 
گفت:»در ابتدا پدر و مادرم اولیای دم هومان بودند اما بعد 
از مرگ ناگهانی و هولناک برادرم، مادرم از شدت غم سکته 
کرد و حالا من به‌عنوان ورثه او ولی دم برادرم هستم. من 
به‌هیچ عنوان از قصاص قاتل گذشــت نمی‌کنم به دلیل 
اینکه او نه تنها برادرم را به طرز فجیعی کشت بلکه مادرم 

را هم در جریان این غصه از ما گرفت.«
سپس متهم پشــت تریبون قرار گرفت و در دفاع از خود 
گفت: »شــب حادثه به پارک گلبرگ در محله‌مان رفته 

بودم که از چند نفر شنیدم هومان دارد دنبالم می‌گردد تا 
با من درگیر شود. من هم برای اینکه درگیری ایجاد نشود 
از آنجا بلند شدم و به یک جگرکی در همان خیابان رفتم 
که آنجا سهیل را دیدم. با هم جگر خوردیم و بیرون آمدیم 
و در حال گشــت زنی با موتور سهیل بودیم که یک‌دفعه 
خیلی اتفاقی هومان را دیدیم که جلوی راهمان سبز شد. 
او هم سوار موتور بود و با ضربه که به موتور زد باعث شد 
من و فربد زمین خوردیم. بعد بــا قمه به جان من افتاد و 
حدود هفت، هشت ضربه به من زد. من هم یک شمشیر 
از روی زین موتور درآوردم و به او زدم اما ضرباتی که من 
وارد کردم همه ســطحی بود. ضربات کشنده را فربد به 

هومان وارد کرد.«
در این قسمت قاضی گفت:»پزشکی قانونی به جز جای 
چند زخم قدیمی روی بدن تو چیزی گزارش نکرده و وارد 
شدن چند ضربه به تو کذب است.از طرفی تو بعد از اینکه 

خودت را معرفی کردی مشارکت در قتل را پذیرفتی.«
متهم گفت:»من گمان می‌کردم وارد کردن چند ضربه 
سطحی هم به معنی شرکت داشتن در قتل است اما از نظر 
حقوقی نمی‌دانستم به معنی نقش داشتن در قتل است و 
حکم قصاص در پی دارد. من چون از ابتدا خودم را بی‌گناه 

می‌دانستم از ترکیه به ایران برگشتم.«
در اینجا وکیل اولیای دم با اعتــراض به اعترافات متهم 
گفت:»فیلمی از صحنه درگیری وجود دارد که نشــان 
می‌دهد ســهیل با شمشــیر به گردن هومان ضربه زد و 
علت مرگ هم همان ضربه تشــخیص داده شده است.از 
طرفی برخورد آنها اتفاقی نبوده چون شب قبل از درگیری 
جشن تولد فربد بود و دوستانش به او چاقویی کادو داده 
بودند که با همان چاقو ضرباتی به هومان وارد کرده است. 
همچنین  سهیل بعد از بازگشــت از ترکیه در اعتراف به 
قتل گفته بود من قاتلم و حالا با کلمات بازی می‌کند تا از 

اتهام فرار کند.«
در این قسمت از دادگاه سهیل گفت:»فربد شب تولدش 
یک چاقو کادو گرفت اما من مطمئن نیستم چاقویی که با 

آن در درگیری ضربه می‌زد همان چاقو بود یا نه.«
سپس وکیل فربد در دفاع از موکل خود گفت:»موکل من 
اظهار دارد که قصد و نیتی برای قتل نداشته و درگیری 

موازنه قدرت بین سهیل و هومان بوده است.«
قاضی گفت:»شما فربد را ملاقات کرده‌اید و آیا می‌دانید 

مخفیگاه او کجاست؟«
وکیل گفت:»من یک بار او را دیدم که می‌گفت فقط برای 
دفاع از خودم چاقو را در هــوا می‌چرخاندم اما بعد از آن 

دیگر از او و محل سکونتش اطلاعی ندارم.«
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکلا برای 

صدور رای وارد شور شدند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

عامل قتل مرد جوانی که 6 ماه بعد از آزادی از زندان به قتل رسیده 
بود، هنگامی که قصد داشت قاچاقی از کشور خارج شود در نقطه 

صفر مرزی بازداشت شد. 
رسیدگی به این پرونده از اواسط مهر امسال و با گزارش قتل مرد 
جوانی در منطقه نعمت‌آباد آغاز شد. به‌دنبال گزارش این جنایت، 
بلافاصله تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شده و با جسد مردی 
30 ســاله در حالی که با ضربات چاقو به قتل رســیده بود مواجه 
شدند. در تحقیقات اولیه و با استعلام هویت مقتول مشخص شد او 
10 سال و 6 ماه قبل در درگیری دست به جنایت می‌زند و به اتهام 

معاونت در قتل بازداشت می‌شود. 
او در نهایت موفق شده بود از اولیای دم رضایت بگیرد و بعد از 10 
سال حبس از زندان آزاد شد. 6 ماه از آزادی مرد جوان گذشته بود 

که او در درگیری خیابانی به قتل رسید. 
در ادامه تحقیقات برادر مقتول به کارآگاهــان اداره دهم پلیس 

آگاهی پایتخت گفت: برادرم با قاتل کری‌خوانی داشت و یک هفته 
قبل در درگیری با قاتل او را کتک زده بود. همین مسئله باعث شده 
بود که قاتل کینه برادرم را به دل بگیرد. شــب حادثه برای انجام 
کاری بیرون رفتم و ساعت حدود 3 شــب بود که به سمت خانه 
برگشتم. در نزدیکی خانه بودم که قاتل را هراسان و قمه به‌دست 
دیدم که از خانه‌مان خارج شد. خودم را به آنجا رساندم و با جسد 

برادرم مواجه شدم.«
در ادامه تحقیقات کارآگاهان جنایی به سراغ عامل جنایت رفته 
اما او متواری شده بود. تحقیقات برای دستگیری او ادامه داشت تا 
اینکه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی رد او را در یکی از شهرهای 
مرزی شمال غرب کشور زدند. بدین ترتیب پس از هماهنگی‌های 
قضایی آنها راهی شهر مرزی شده و متهم را قبل از آنکه موفق به 
فرار شود در نقطه صفر مرزی دســتگیر کردند. بررسی‌ها در این 

رابطه ادامه دارد.

دستگیری عامل جنایت قبل از فرار از کشور

راز جنایت در سینه برادر مقتول
 درگیری محلی منجر به قتل هومان شد؛ متهم دوم متواری است و تلاش‌ها برای یافتن او و رسیدگی قضایی ادامه دارد

خلق جنایت با کادوی تولد 

 پیشنهاد فرشاد پیوس به امیر قلعه‌نویی برای استفاده از زوج مهدی طارمی 
و علی علیپور در ترکیب هجومی تیم ملی

نسخه تهاجمی برای تیم ملی
    نقل و انتقالات

    خبر ویژه

بحران در نیمکت سرخ‌ها
جلسه خصوصی درویش با بانک شهر درباره پرسپولیس

زرنگ‌تریــن مدیرعامل باشــگاهی حال حاضر 
فوتبال کشورمان رضا درویش است

به گزارش هفت صبح ورزشی، شنیده‌ها حکایت 
از آن دارد که رضا درویش با یک جلسه خصوصی 

همراه مدیران بانک شهر چند نشان را زده است.
اول آن که وحید هاشــمیان حامی سابق خود را 
آچمز کرده است. دوم اما مدیران بانک شهر را با 
خود همراه کرده تا خیال برکناری او از پرسپولیس 

را از سر به در کنند.
و بالاخره اینکه کارت‌های روی میز بازی رقیبان 
را با مطرح کردن اســامی گزینه‌های جانشینی 
عجیب و غریب )از ســوی رســانه‌های همسو و 

مجازی( به هم ریخته است!
ظاهرا رضا درویش که به خوبی یاد گرفته است 
بدون وزیر شطرنج بازی کند، در جلسه مورد نظر 
به مدیران بانک شهر گفته است»وحید هاشمیان 

بازیکنی برای خرید معرفی نکرده است!«
این جملــه دوپهلــو ائتلاف جدیــد ضد وحید 
هاشمیان را به وجود آورده تا سرمربی پرسپولیس 

بیش از همیشــه در خطر اخراج و برکناری قرار 
بگیرد؛ اخراجی که بقای رضا درویش در سمت 

فعلی خودش را نیز تمدید خواهد کرد!
از طرف دیگر پرســپولیس در پنج بازی ابتدایی 
لیگ تنها یک پیروزی به دســت آورده و چهار 
تساوی ثبت کرده اســت؛ نتایجی که فشار روی 
کادرفنی را افزایش داده اســت. در این شرایط، 
اظهارات اخیر مدیرعامل مبنی بر اینکه »بهترین 
خریدهای تاریخ پرسپولیس« در این فصل انجام 
شده، بخشــی از نگاه‌ها را متوجه سرمربی کرده 
است؛ کسی که حالا باید در برابر انتظارات بالای 

هواداران، از تصمیماتش دفاع کند.
شاید به همین دلیل هم بود که وحید هاشمیان 
در کنفرانس مطبوعاتی وحید هاشمیان پیش از 
بازی با گل‌گهر مورد بحث قرار گرفت و سرمربی 
پرسپولیس در خصوص اظهاراتش در پیش‌فصل 
توضیح داد: »من نه طرفدار کسی هستم و نه از 
کسی حمایت می‌کنم. زمانی که من آمدم، تیم 
بسته شده بود و من هم به عنوان مربی وظیفه دارم 

از تمام بازیکنانی که در تیمم هستند، حمایت کنم 
و سعی کنم بهترین استفاده را از آنها داشته باشم. 
در بعضی از پست‌ها ما احساس کردیم که نیاز به 
ترمیم داریم که سریعا اقدام کردیم و سه تا از آنها 
را جذب کردیم تعــدادی از بازیکنان هم بود که 
نتوانستیم جذب کنیم، چون هنوز صحبت سقف 

قرارداد و سقف بودجه مالی بود و نتوانستیم آنها 
را جذب کنیم.«

آنچه به نظر می‌رسد این اســت که از میان رضا 
درویش و وحید هاشمیان، یکی تا پایان فصل در 
پرسپولیس خواهد ماند و دیگری در میانه راه باید 

این تیم را ترک کند!

مرد جوان کــه در درگیری بر ســر آب 
کشــاورزی دســت به جنایت زده بود، 

خودش را به پلیس معرفی کرد. 
چندی قبل ماموران یکی از شهرستان‌های 
لرستان در جریان درگیری قرار گرفته و 

بلافاصله راهی محل شدند. 
با حضور تیم تحقیق در محل آنها با جسد 
مرد جوانی مواجه شدند که با ضربه چاقو به 
قتل رسیده بود. تحقیقات میدانی حکایت 
از آن داشت که قاتل مردی به نام سروش 
اســت که به خاطر اختلافات بر ســر آب 

دست به جنایت زده است. 
عامل جنایت از محل متواری شده بود و در 

تحقیقات پلیسی مشخص شد سروش از 
لرستان خارج شده است. اما مشخص نبود 

که مرد جوان به کجا فرار کرده باشد. 
در حالــی که تحقیقات برای شناســایی 
مخفیگاه ســروش ادامه داشت، شامگاه 
جمعه 18 مهر، مــرد جوانی به کلانتری 
تهران نو رفت و مدعی شد که قاتل است. 
او زمانی که مقابل افسر کشیک کلانتری 
قرار گرفت گفت:  در یکی از شهرستان‌های 
لرســتان زندگی می‌کنم و خانــواده‌ام با 
خانواده مقتول بر ســر آب کشــاورزی 
اختلاف داشتند. چند باری باهم دعوایمان 
شده بود اما هر بار با وساطت همسایه‌ها و 

آشنایان دعوا به پایان می‌رسید.
 تا اینکه روز حادثه متوجه شدم که آنها با 
خانواده‌ام دعوایشــان شده است، من هم 
عصبانی شدم و چاقویی از خانه برداشتم. 
قصدم کشتن مقتول نبود فقط می‌خواستم 
او را بترسانم. بعد از جنایت هم فرار کردم 
و بعد از مدتی راهی تهران شدم. از آنجایی 
که عذاب وجدان رهایم نمی‌کرد تصمیم 

گرفتم خودم را معرفی کنم.
با اعتراف متهم جوان به جنایت به دستور 
بازپــرس جنایی با قرار عــدم صلاحیت 
پرونده برای رســیدگی به لرستان ارجاع 

شد.

از قتل بر سر حقابه در لرستان تا تسلیم در تهران

درگیری مالی خونین در امین آباد 
فرمانده انتظامی شهرســتان ری، از دستگیری یک قاتل در 
کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد و گفت قاتل و مقتول هر دو تبعه 

خارجی بودند. 
سرهنگ حسین مافی به تشریح جزئیات این خبر پرداخت 
و گفت با وقوع یک فقره درگیــری منجر به قتل در محدوده 
روستای زمان آباد خاورشهر، بلافاصله ماموران پلیس در محل 
حاضر اما قبل از حضور پلیس متهم پرونده از صحنه متواری 

شده بود.
این مقــام انتظامی عنوان داشــت در بررســی‌های صورت 
گرفته مشخص شــد مقتول در درگیری براثر اصابت سنگ 
به سرش به قتل رســیده و به‌رغم حضور و تلاش‌های کادر 
 درمــان و اورژانس بــه علت شــدت جراحــات وارده فوت 

کرده است.

وی افزود با فوت این جوان پرونده قتل در کلانتری تشکیل و 
در دستورکار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان ری قرار 
گرفت و ماموران کلانتری ۱۷۳ امین آباد بلافاصله وارد عمل 
شده و در یک اقدام ضربتی و اطلاعاتی متهم را شناسایی و در 
کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه در مخفیگاهش دستگیر 

و به کلانتری انتقال دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری عنوان کرد متهم در تحقیقات 
انجام شــده به جرم خود مبنی بر ضرب و جرح منجر به قتل 
اعتراف کرد و علت این درگیری را اختلاف مالی عنوان داشت.

سرهنگ مافی در پایانگفت:  با اعتراف قاتل پرونده تکمیل و 
برای رسیدگی بیشتر به اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران بزرگ 
ارجاع شد و این در حالی اســت که قاتل و مقتول هر دو تبعه 

خارجی بودند.

 » فربد شب 
تولدش یک چاقو 
کادو گرفت اما من 
مطمئن نیستم 
چاقویی که با آن 
در درگیری ضربه 
می‌زد همان چاقو 
بود یا نه.«
وکیل فربد در 
دفاع از موکل خود 
گفت:»موکل من 
اظهار دارد که قصد 
و نیتی برای قتل 
نداشته و درگیری 
موازنه قدرت بین 
سهیل و هومان 
بوده است.«
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انجام شده- از گل های زیبا
15- ایالتــی در بنــگلادش- به خدمت 

بزرگی رسیدن

عمودي
 1-  بنیادی- پر سود و منفعت

2- خودروســاز چینی- شــرح دادن- از 
بیماری های  واگیردار

3- پادشــاه- خیمه صحرانشــین- کار 
دشوار

4- حفره ای در کوه - محاسن صورت- نان 
کاغذی

5-  بچه می کشــد - فرمانروایی- سرباز 
نیروی دریایی

6- خشــک مزاج- وصف نوعی ســرو- 
فانوس دریایی- خوردنی متعجب
7- شاعر آلمانی- معلق- حرف ندا

8- غار- مسکن گزیدن- دوست و رفیق
9-  مایه حیــات- خردمندانــه- نوعی 

پوشاک زمستانی
10- نوعی پارچه لطیــف- به رو خوابیده- 

غرور- جرقه آتش
11- نمایش همراه با شــعر و موســیقی- 

فرودستان- ساز ضربی
12- هواپیمای یک نفره- سخن موزون- 

سطح پوست
13- هنر نمایشی-  بددهان و دشنام گو- 

زاینده
14- سنگ سبز قیمتی- بی همتا- شهری 

در استان  فارس
15- شیاد- دارای شکل 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 از صفات انباشته
 درك مرهمخداوند

کردن و 
دریافت 
مطلبى

از غذاهاى 
شمالى

 اثرى از کارل 
سندبرگ

کشورى 
آفریقایى

اسب ماده

زنبیل چوبى
محکمى و  

تنگى
سنگواره

 برج معروف 
پایتخت پاریس

تایلند  باقلاى 
مصرى

حرف 
همراهى

زینت خانم 
در اسلام

خیمه بزرگ
مربا

کنایه از بدشکل  
و ناهموار

  ابزار 
مکانیکى

پیشوند دولا شده
ده تایى

آلوى قومى ایرانى
کوهى

 امپراطور 
روم باستان

 نوعى گیاه 
علوفه

طایفه 
درون دهانچادرنشین

کاخ معروف 
 لوله گیاهىهندوستان

واحد 
شمارش گاو

 دعاى زیر پهلوان
لب

پراکندگىعارف

مجموعه 
کامل 

ازچیزى

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 اسبق
اصله
بانگ

بورس
غیاب
قپان

موسم
هاتف

5 حرفي :
 اشخاص

اعانت
اکتای
برملا

بلاغت
پامال

تذهیب
تعبیه
توتیا

ذخایر
غریبه

کاشمر
گذشته

هندبا
6 حرفي :

آلاچیق
سبزینه
 قالتاق
متشابه

7 حرفي :
 آقاجلال

مهدی شهر

8 حرفي :
ازبکستان

 حق به جانب
عالیجناب

فرمانروا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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  سلامت

خرمای تازه یا خشک؟
 کدامیک از نظر فیبر و مواد مغذی بهتر است؟

خرمای خشک که در تمام طول سال موجود است، یک میان‌وعده 
ســالم و سرشــار از فیبر و ســایر مواد مغذی اســت. طبق گفته 
Verywell Health، خرمای تــازه، در فصل خود، قند و کالری 

کمتر‌ و آنتی‌اکسیدان بیشتری دارد.
   تفاوت تغذیه‌ای بین خرمای تازه و خشک چیست؟

خرمای تازه و خشــک حاوی مواد مغــذی و ویتامین‌های زیادی 
هستند‌ اما مشخصات تغذیه‌ای آنها کمی متفاوت است. در حالی که 
خرمای تازه حاوی مقادیر متوسطی پتاسیم و منیزیم است، خرمای 
خشک حاوی مقادیر بیشــتری از این ریزمغذی‌ها و کلسیم است.

خرمای تازه کالری کمتری دارد. به گفته ناتالی آلن، متخصص تغذیه 
و استادیار تغذیه در دانشگاه ایالتی میسوری، خرمای تازه محتوای 
آب بیشتری است و همین ‌‌باعث می‌شود کالری کمتری داشته باشد؛ 
همچنین حاوی قند کمتری است. ‌خرمای خشک کالری بالایی دارد‌ 
اما منبع مناسبی برای انرژی ســریع در تمام طول سال است.‌‌  اگر 
خرمای تازه داشته باشــید، حدود 60درصد آب خواهد داشت، در 
مقایسه با خرمای خشک که فقط حدود 25درصد آب دارد.‌ میزان 
آب میوه مهم است زیرا به احساس سیری یا پری کمک می‌کند. این 
میزان بالای آب می‌تواند به شما کمک کند سریع‌تر از خرمای خشک 
احساس سیری کنید. بدون این میزان بالای آب، به راحتی می‌توان 
خرمای خشــک را پرخوری کرد زیرا در هر لقمه کالری بیشــتری 
دارند.‌ ‌خرمای خشک سرشــار از فیبر و مواد معدنی است.‌ اگرچه 
خرمای خشک حاوی قند و کالری بیشتری نسبت به خرمای تازه 
است‌ اما منبع غنی‌تری از فیبر، کلسیم و پتاسیم نیز هستند. در واقع، 
خرمای خشک ممکن است بیش از دو برابر خرمای تازه فیبر داشته 
باشد. خرمای تازه آنتی‌اکسیدان‌های بیشــتری را حفظ می‌کند. 
تحقیقات نشان داده است که خرمای خشــک حاوی ویتامین‌ها و 
آنتی‌اکسیدان‌های کمتری نسبت به خرمای تازه است. یک مطالعه 
نشان داد که خرمای خشک حاوی کمی چربی و پروتئین بیشتر از 
خرمای تازه است. این مطالعه همچنین نشان داد که خرما ممکن 
است منبع نســبتاً خوبی از ویتامین‌های B، C، A و K باشد. با این 
حال، کمبود ویتامین ممکن است در طول فرآیند خشک کردن رخ 
دهد، به این معنی که خرمای تازه ممکن است حاوی مقادیر بیشتری 
از این ویتامین‌های مهم باشد.‌از نظر طعم، خرمای تازه طعمی غنی 
و کارامل مانند دارد. از سوی دیگر، خرمای خشک به دلیل محتوای 

قند بالای خود، بیشتر شبیه آب‌نبات است.

برگی از تاریخ امروزمان متعلق است به امین‌الله رشیدی؛ 
وقتی تصویــری از امین‌الله رشــیدی را در ذهن مرور 
می‌کنیم، با مردی روبه‌رو می‌شــویم که آراســتگی و 

متانت، در ظاهر و در طرز کلامش نیز جاری بود.

   از او چه می‌دانیم؟
متولد اردیبهشــت 1304 در راوند کاشان بود. از پد‌ری 
زحمتکش و کشاورز و مادری که از بستگان بهرام بیضایی 
به حســاب می‌آمد. وقتی 4 ماهه بود از راوند به کاشان 
نقل مکان می‌کنند و تحصیلات ابتدایی و متوســطه را 
در کاشان ادامه می‌دهد و بعد از اتمام درس در یک دفتر 
اسناد رسمی مشغول به کار می‌شود. ۴ اردیبهشت ۱۳۱۹ 
رشیدی وقتی فقط ۱۵ ساله بود در ‌‌رادیو تهران مشغول 
به کار می‌شود.امین‌الله خان ‌‌سال ۱۳۳۶ ‌‌با دختری اهل 
کاشان ازدواج می‌کند ‌که حاصل آن یک دختر و یک پسر 

به نام‌های افسانه و صباح هستند.

   میراث‌دار ‌دوران زرین موسیقی ایران
 او یک خواننده و آهنگساز بود میراث‌دار یک دوران زرین 
در موسیقی ایران بود؛ نســلی که ترانه را به خدا نزدیک 

می‌کرد و از دل ســادگی، تصنیف‌هایی خلق می‌کرد که 
عطری از امید و شور زندگی داشت. رشیدی، خود نمونه 
بارز همین شور بود. او حتی در مرز ۹۰ سالگی، با لبخندی 
گشــاده می‌گفت: »شــما هم مثل من با طفل درونتان 

بسازید؛ او بی‌ریا، صاف و بی‌شیله‌پیله است«.

   حسرت و دلتنگی بزرگ
اما در پشت این لبخند، حسرت و دل‌تنگی بزرگی پنهان 
بود. خنیاگری که کارش را در سال ۱۳۲۷ از رادیو آغاز کرد 
و پنج سال تمام، بدون ضبط صوت، زنده برای مردم خواند 
و صدای خاصــش را در ذهن‌ها حک کرد، در ســال‌های 
پایانی عمر، شــاهدی غمگین برای »آشفتگی موسیقی« 
امروز بود. رشیدی که خود بازمانده تقریبا یگانه آن نسل 
طلایی بود، بارها با دردی آشکار فریاد زد: »بیایید آثاری را 
که دست من باقی مانده، بگیرند تا جوانان استفاده کنند!« 
این خواسته، برای شــهرت یا ســود نبود برای حراست 
از یک گنجینه ملی بود. او از دســت‌های پشــت‌پرده‌ای 
گلایه می‌کرد که خوانندگان بی‌سروصدا را روزانه معرفی 
می‌کنند، در حالی که آواهای اصیل و ماندگار به حاشــیه 
می‌روند. این هنرمند خوش‌ذوق‌ که ریشه در کاشان داشت 
و زمانی در تهران پایه‌های نت‌خوانی را نزد موسی معروفی 
آموخت، اعتقاد داشــت: »زمانی که سیاست در کار هنر 
دخالت کرد، موسیقی ما به اینجایی رسید که می‌بینیم.«

   تاریخ شفاهی زنده
رشیدی در دوران فعالیتش بیش از ۱۰۰ ترانه ساخت که 
حال و هوایشان بر اساس لطافت، نشاط و امیدواری بود. 
این تصنیف‌ها با همکاری اســتادانی چون پرویز یاحقی 
و همایون خرم شــکل گرفتند و ماندگاری‌شــان به این 
دلیل بود که هر خواننده، صدایی منحصر به فرد داشت. 
او در حقیقت یک تاریخ شفاهی زنده بود؛ گنجینه‌ای که 
می‌توانست نسل جوان را به عمق آن دوران پرشکوه ببرد.

   رنج جدایی
امین‌الله رشیدی در سال ۱۳۹۳ با دو کنسرت، سکوت 
۴۰ ساله‌اش را شکست‌ تا ثابت کند »احساس یک جوان 
۳۵ساله را دارد و دوست دارد تا ۱۰۰ سالگی برای مردم 
بخواند.« اکنون که این خنیاگر آراســته، در خاموشی 
همیشــگی فرو رفته، تنها صــدای او در تصنیف‌هایی 
چون »رنج جدایی« باقی مانده اســت. میراثی از نسلی 
که می‌دانستند: »آنچه از آدمی باقی می‌ماند، تنها صدا 
اســت« و چه صدایی ماندگارتر از نوایــی که نمادی از 
اصالت است. رشیدی‌‌ ۲۰ مهر ۱۴۰۳ در سن ۹۹ سالگی 

درگذشت. روحش شاد...

به مناسبت سالروز درگذشت امین‌الله رشیدی

خنیاگر مهربانی‌ها 
و دلتنگی‌ها

هنرمندی که باور داشت: »با کودک درونت مهربان باش تا زندگی آواز شود«

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 4
در ادامه معرفی بانوان ورزشکار در قاب امروزمان، این 
بار عکسی از ملیکا چهاردولی 19 ساله و هافبک تیم 
فوتبال ساحلی زنان توکان مهام آیریا را ببینید.

قاب امروز 1
‌مرحله دوم مسابقات 
آفرود قهرمانی کشور 
جمعه ‌‌در پارکینگ ۹ 
بابلسر برگزار شد. در 
این مسابقات بیش از 

۱۰۰ شرکت‌کننده در ۴ 
کلاس‌ از سراسر کشور 

به رقابت پرداختند. 
عکس: مهدی 

محبی‌پور / ایرنا

قاب امروز 2 
قاب امروزمان را 

تقدیم ‌آقای علیرضا 
جهانبخش می‌کنیم! 
به دوستان تحریریه 
ورزشی گفتم درباره 

این عکس ‌چیزی 
بنویسند؛ ‌برای 

بازیکنی که روح یک 
رزمی‌کار در وجودش 

حلول کرده تا شاید 
این شکلی خودی 
‌‌نشان دهد و گوش 

بازیکن شوربخت تیم 
ملی روسیه را از جا 
بکند! علیرضاخان 

یک عذرخواهی بزرگ 
به تیم ملی روسیه 
و ویکتور میلخین 

بدهکار شدیم! ‌برای 
حرکت رزمی یک 
فوتبالیست بدون 

تیم و نا‌آماده!‌ نسل 
طلایی‌)!( فوتبال ایران 
چه آماده و چه ناآماده، 

چه با تیم و چه بدون 
تیم دعوت می‌شوند، 
تعداد بازی ملی خود 

را بالا می‌برند و به 
جام‌جهانی می‌روند 

و‌... ‌حرف زیاد است... 
بگذریم‌‌!

قاب امروز 3
خانم فرزانه ابراهیم‌زاده را در اكران خصوصى فيلم 

سينماىي ‌لاك‌پشت می‌بینید.

برگی از تاریخ
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